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میــــــــزفــنـــاوری

می‌توانید بگویید من چه کسی هستم؟ این روزها 

اسـم مـرا زیـاد می‌شـنوید. دربارۀ من از دوسـت و 

آشـنایان خودتـان حرف‌هـای زیـادی بـه گوشـتان 

می‌رسد. دربارۀ کاربردهای من و چگونگی استفاده 

از من همه‌جا گفت‌گو می‌شود، اما واقعاً من چه کسی 
هستم؟

هوش مصنوعی1 یا به اختصار »ای‌آی«2 یکی از شاخه‌های 

علوم رایانه است که با استفاده از آن دستگاه‌های رایانه‌ای، 

ماننـد انسـان‌ها، امـکان تفکـر، یادگیـری و سـپس توانایـی 

تصمیم‌گیری مستقل پیدا خواهند کرد. به زبان ساده، هوش 

مصنوعی به فناوری‌ای گفته می‌شود که با آن رایانه‌ها را طوری 

طراحی میک‌نند که عملکردی مشـابه دسـتگاه عصبی انسـانی 

داشته باشد. در واقع هوش مصنوعی نوعی شبیه‌سازی است که 

الگوی اصلی آن عملکرد مغز انسان و خروجی مدنظر رایانه‌ای است 

که بتواند مثل مغز انسان عمل کند. یعنی بتواند مثل انسان‌ها قابلیت 

تفکر دربارۀ مسائل، تشخیص مطلب‌های تکراری، یادگرفتن الگوی 

جدید و در آخر قابلیت تصمیم‌گیری داشـته باشـد و تمامی این‌ها را 

به‌طور مستقل انجام بدهد و نیازی به حضور کاربر انسانی نداشته 

باشد، با استفاده از داده‌های3 موجود در دستگاه رایانه فکر کند، 

الگوهای تکراری را تشـخیص دهد، مطالب تکرارشـده را یاد 

بگیرد، استدلال کند، برای چالش‌های پیش رو پاسخ مناسب 

فراهم کند و در تمامی طول این چند مرحله، نیازی به حضور 

کاربر نداشته باشد و به‌تنهایی تمامی عملیات را پیش ببرد.

مطمئن هستم این روزها دربارۀ روبات‌های دستیار هوش 

مصنوعی با دوستان خود گفت‌وگو کرده‌اید یا حتی یکی 

از شـما بـرای انجـام تکلیف درسـی خود، یـا پیداکردن 

موضوع تحقیق و ارائۀ آن در مدرسه، از این روبات‌ها 

اسـتفاده کرده‌ایـد. شـرکت‌های متعـدد روبات‌های 

دستیار گوناگونی را طراحی کرده‌اند که معروف‌ترین 

آن‌هـا چـت جی‌پی‌تـی 4 اسـت. چـت جی‌پی‌تی را 

ـعــی‌نــژاد
ــمـــه  ربـیـ

  فــــاط

مـــــــــــــن 

 چـــه کـــــــســـــــــــــــــــــی
هســتــــــــــم؟
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شـرکت اُپن‌اَی  آی5 طراحی و ارائه کرده اسـت. نحوۀ 

کار ایـن روبات بر اسـاس گفت‌وگوسـت که به‌اصطلاح 

به آن »روبات گفت‌وگوکننده«6 گفته می‌شود. این روبات 

می‌تواند به انواع و اقسام سؤال‌ها پاسخ دهد؛ از موضوعات 

پیش‌پاافتـاده گرفتـه تا مسـئله‌های سـخت تخصصی! مثلًا 

می‌توانید از آن بخواهید برای آخر هفتۀ شـما چند برنامۀ سـفر 

یا تفریح پیشـنهاد بدهد، یا مسـئله‌های سخت و پیچیدۀ فیزیک 

یـا ریاضـی را حـل کنـد، یـا با موضـوع خاصـی برنامه‌نویسـی کند. 

دسترسی به این روبات از طریق اینترنت امکان‌پذیر است که بعدها 
بیشتر توضیح خواهم داد.

می‌دانم که شـنیده‌اید، اگر اسـتفاده از هوش مصنوعی فراگیر شـود و 

همه از آن اسـتفاده کنند، امکان ازبین‌رفتن بسـیاری از مشـاغل وجود 

دارد، چون با استفاده از علم هوش مصنوعی زمینۀ یادگیری نه‌تنها برای 

بسـیاری از انسـان‌ها در اقصـا نقـاط کـرۀ زمیـن فراهم می‌شـود، بلکه همۀ 

رایانه‌ها هم مثل مغز انسان عمل میک‌نند و شروع به یادگیری مطالب جدید 

میک‌نند. رایانه‌ها اندک‌اندک مشاغل گوناگون را یاد می‌گیرند و در حوزه‌های 

کاری انسان‌ها توانمند می‌شوند. آن‌ها با استفاده از هوش مصنوعی، به‌تدریج 

قدرت می‌گیرند و می‌توانند کارها را حتی بهتر از انسان‌ها انجام بدهند. 

می‌خواهم به شما بگویم، اگر با این علم به‌خوبی آشنا نشوید و خود را به‌روز 

نکنید، ممکن اسـت در آیندۀ نزدیک کسـب‌وکار خود را از دسـت بدهید 

و رقیـب تجـاری شـما یک رایانه باشـد که از علم هـوش مصنوعی بهره 

بـرده اسـت. بـرای مثال، یکی از مواردی کـه هوش مصنوعی ابتدا به 

آن ورود پیدا کرد و سـپس قدرت گرفت و اکنون به ابزاری جداگانه 

تبدیل شده است، ویراستاری یا همان تصحیح متن است. فناوری 

تصحیح متن در ابتدا روی صفحهک‌لید گوشـی تلفن همراه فعال 

شـد. اوایـل، به خاطر دقـت پایین برنامه و کُندبـودن، کاربرد آن 

کمی اذیتک‌ننده بود، اما اندک‌اندک قدرت گرفت و با استفاده 

از الگوریتم یادگیری در هوش مصنوعی، داده‌های تکراری 

را تشـخیص داد و غلط‌هـای املایـی پرتکرار  را یاد گرفت و 

با سرعت بهتری کار کرد. این فناوری رفته‌رفته پیشرفت 

کـرد تـا اینکـه به دسـتیار ویرایشـی قـوی، بـر پایۀ هوش 

مصنوعی تبدیل شد. اکنون وبگاه گرامرلی7 یک دستیار 

بسیار قدرتمند برای ویرایش متن است که از فناوری هوش مصنوعی استفاده 

میک‌ند. این وبگاه متن شما را به هر زبانی که باشد، دریافت میک‌ند، اشتباه‌های 

نگارشی و غلط‌های املایی آن را تصحیح میک‌ند و اگر بخشی از متن به علائم 

نگارشی نیاز داشته باشد، به‌صورت خودکار از علامت نگارشی صحیح استفاده 

میک‌نـد. یعنـی با این کار شـما را از مراجعه به ویراسـتار بی‌نیـاز میک‌ند. در آیندۀ 

نزدیک شاید روزی بیاید که شغلی به نام ویراستاری نداشته باشیم و همه از این 

دستیار هوش مصنوعی استفاده کنند. این اتفاق ممکن است با فراگیری هوش 

مصنوعی برای هر کسب‌وکار دیگری بیفتد!

در آخر باید بگویم، هوش مصنوعی یک علم بسیار گسترده است که شناخت آن 

به گفت‌وگوی زیادی نیاز دارد و کسـب اطلاعات دربارۀ آن نیاز امروزۀ ماسـت. 

اما به‌طور کلی، هوش مصنوعی می‌تواند با اسـتفاده از الگوریتم‌ها، مشـابه مغز 

انسان عمل کند و با تشخیص الگوهای تکرارشونده راه‌حل مسائل را پیدا کند 

و یاد بگیرد. هوش مصنوعی در آیندۀ بشر نقش مهمی خواهد داشت و شناخت 
آن بسیار حائز اهمیت خواهد بود. 

حالا که مرا شناختید، آیا می‌توانید بگویید من چه کسی هستم؟

پی‌نوشت‌ها

 1. Artificial Intelligence
2.  AI
3. Data
4. Chat GPT
5.   Open AI
6.  Chat-Bot
7.  www.grammarly.com

هوش مصنوعی به فناوری‌ای گفته 

می‌شود که با آن رایانه‌ها را طوری 

طراحی می‌کنند که عملکردی مشابه 

دستگاه عصبی انسانی داشته باشد. در 

واقع هوش مصنوعی نوعی شبیه‌سازی 

است که الگوی اصلی آن عملکرد مغز 

انسان و خروجی مدنظر رایانه‌ای است 

که بتواند مثل مغز انسان عمل کند

مـــــــــــــن 

 چـــه کـــــــســـــــــــــــــــــی
هســتــــــــــم؟
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     ابـزار هنــرجـــو

زار
ـــــا

ی ب
هـا

ـــم 
و خــ

ــم 
ــــــ

چــ
ــــــ

ــــی
ــــــ

رونـ
ــــــ

کـتـ
الــ

ـــریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عـفـــ

ضــا ج
یــــر

عل

فهمیدیم كه بازی صنعت است و هر صنعت نیازمند 
برطرفک‌ردن نیازهای مالی و تأمین نیروی انسانی. 

در هر بازی، دو مرحلۀ تأمین مالی وجود دارد:
1. در زمان مرحلۀ صفر، بعد از امکان‌سنجی؛

2. بعد از ارائۀ نهایی بازی.
خب، پس ما به‌عنوان بازی‌سـاز و تیم بازی‌سـازی 
بـرای نحـوۀ تعامـل تجـارت دیجیتـال1، به‌عنـوان 
ارائه‌دهنـدۀ محصـول دیجیتـال، باید فضا و بسـتر 
داشته باشیم. با یک عبارت جدید آشنا شدیم. طبق 
روال ببینیم در این واژه چه مفهومی گنجانده شده 
اسـت. تجارت دیجیتال عبارتی اسـت که جدیداً در 
حوزۀ کسب‌وکارهای اینترنتی زیاد مطرح می‌شود 
و جانشـین مفهـوم بیشـتر شناخته‌شـدۀ تجـارت 

الکترونیک2 است.
 تجـارت دیجیتـال عبـارت اسـت از فراینـد فروش 
برخط کالا و خدمات، بدون نیاز به دخالت انسان، 
کـه از طریـق کانال‌هـای فـروش دیجیتـال انجـام 
می‌شـود. پـس مـا بایـد بـازی را به نحـوی طراحی 
بکنیـم کـه ظرفیت تعامل با کاربر و سـرمایه‌گذار را 
داشـته باشـد تا بتوانیم خدمات و محصولاتی را به 
فـروش برسـانیم. خـب فکر کنم تـا الان کلی گیج 
شـده باشـید. بگذاریـد از اینجـا به بعد چنـد نمونه را 
مثـال بزنیـم و ببینیم چگونه تجارت الکترونیک را 

در خود جای داده‌اند.
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بازی‌های برخط تیراندازی3 را در نظر بگیرید؛ مثل 
كال‌آف دیوتـی4 و پاب‌چـی5. تمامـی این بازی‌ها در 
سـاده‌ترین سـطح ممکـن بـرای شـمای مخاطـب 
لباس‌ها و تجهیزاتی را لحاظ کرده‌اند که شما بابت 
خرید آن‌ها باید از سکه‌های بازی خرج کنید. برخی از 
این سکه‌ها با مسابقه و رقابت به شما داده می‌شوند، 
اما در برخی مواقع که به ارتقای سلاح خود نیاز شدید 
دارید، مجبورید برای پرداخت وجه، سکه‌های خود 
را افزایش دهید تا سالح مطلوب را تهیه کنید. در 
اصل، بازی‌ساز باید این امکان را در بازی خود دیده 
باشـد تـا مراحل و سـختی بازی )حتـی به‌صورت بر 
خـط( بـه نحوی پیش برود کـه کاربر از جایی به بعد 
حتماً به ارتقای سالح خود نیاز داشـته باشد )ایجاد 
نیاز برای مخاطب( یا حتی برای مخاطب‌هایی که 
ظرفیـت مالی بیشـتری دارنـد، امکانات بیشـتری 
فراهـم کنـد تـا راحت‌تـر از بقیه رقابـت کنند )ایجاد 

رفاه برای کاربر(.
هنرجوهای عزیز، تا الان دو مدل تجارت دیجیتال 
را با هم دیدیم که بر شمای کاربر مبتنی بود. به نظر 
شـما، در همیـن بازی‌های تیرانـدازی، فقط از این 
راهبـرد بـرای پیشـبرد بازاریابی دیجیتال اسـتفاده 

میک‌نند؟ قطعاً خیر.
شـما به‌عنـوان ارائه‌دهندۀ بـازی باید تا حد مطلوب 
خودتان دیده شوید و علاوه بر این، عامل دیده‌شدن 
شریک‌های تجاری خود شوید. یکی از راهبرد‌هایی 
که به دیده‌شدن شما کمک میک‌ند، شناسایی قشر 
هـدف شماسـت. یعنـی چـه مخاطبانی، بـا چه ردۀ 
سنی‌ای مخاطب بازی شما هستند. بر همین اساس، 
باید از کانال‌هایی شروع کنید که بیشترین اثرگذاری 
را روی مخاطب هدف شما می‌گذارند. خب وقتی شما 
می‌خواهیـد یـک بازی را تبلیغ کنید، بهترین روش 
این راهبرد است که به بازیكن )گیمر(های مطرح 

سراسر دنیا، در مرحلۀ اول بگویید صرفاً بازی شما 
را بازی کنند. حتی شـده اسـت بازی شـما را به نقد 
بکشند. این مرحلۀ اول تبلیغاتی در جریان تبلیغاتی 
شماسـت. در این مرحله، گروهی بر اساس معرفی 
بـازی شـما به جهانیـان، از روی کنجکاوی هم که 
شده است و برای بازدید از بازی شما، بازی شما را 
شـروع میک‌نند. شاید در این مرحله مخاطب بازی 
شـما را نصـب و چندمرحلـه‌ای هم‌بـازی کنـد، امـا 
احتمـال پاکک‌ـردن آن و ترک بازی زیاد اسـت. در 
مرحلۀ بعد، یک بروز رسانی به‌نسبت خوب برای بازی 
نصب می‌‌شود و برای رفع مشکلات بازی و ارتقای 
چندین ویژگی خاص به بازی سعی می‌شود. در این 
مرحله، بازیكن‌های مطرح دوباره باید بازی شما را با 
ویژگی‌های جدید بازی کنند و بر این ویژگی‌ها و رفع 
مشکلات گذشته تأکید داشته باشند تا مخاطب به 
ادامۀ بازی راغب شود. این چرخه باید به‌مرور زمان 
ادامه یابد و متوقف نشـود. اگر خاطرتان باشـد، در 
شمارۀ قبل و این شماره بر فضاهایی تأکید كردیم که 
بازی‌ها در جریان ساخت و مراحل و داستان‌نویسی 
نیاز دارند و به تجارت دیجیتال آن‌ها کمک میک‌ند. 
در شـمارۀ بعد به چندین راهبرد که بر داسـتان شما 
اثرگذار نیست نیز اشاره خواهیم کرد که به دیده‌شدن 

بازی‌تان کمک میک‌ند. با ما همراه باشید.

پی‌نوشت‌ها
1. Digital Commerce
2. E-commerce
3. Shooting
4. Call of duty
5. pubg ـــــــکـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـ

 تجارت دیجیتال 
عبارت است از فرایند 
فروش برخط کالا و 
خدمات، بدون نیاز 
به دخالت انسان، که 
از طریق کانال‌های 
فروش دیجیتال انجام 
می‌شود
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حـکــــایــت مــــوزه 
و      رفــــــــــــــــــــوزه

دخــــل وخــــرج

مصــطفـــی خــواجـــویی

شنیدنی
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حمیدرضا جلوی نجاری پدر نشسته است 
تا اگر مشتری آمد و کاری داشت، جای 
 خالـی پـدر را  پـر کند و مشـتری را دلگرم 
نگه دارد. امروز که از مدرسه برمی‌گشت، 
به یاد حرف‌های معلمش، آقای صالحی، 
بـود کـه می‌گفت: »باید کسـب‌وکارهای 
قدیمـی را کمـی امروزی کرد تا بهره‌وری 

بالاتر برود.«
 صالحی خود اهل عمل است. قرار است 
مؤسسۀ حسابداری راه بیندازد. او در کوچۀ 
دل‌انگیز ساکن است؛ چند کوچه آن‌طرف‌تر 

از نجاری آقا مرتضی. 
عصر هنگام، در غروب خوش‌رنگ و خنک 
مهرمـاه، به‌سـوی نجـاری رفـت تـا ببینـد 

حمیدرضا چندمرده حلاج است!
از آن‌طرف، قلی‌دیوانه بچه‌ها را جمع کرده 
است و روبه‌روی نجاری بالا و پایین می‌پرد. 
چنـان می‌خندد کـه انگار بوقلمـون برایش 
کبـاب کرده‌انـد. قلـی اسـت دیگـر! از صبح 
مـدام زیـر لـب تکرار میک‌ند: »یـه توپ دارم 

قلقلیه، مثل حمیدرضا گل‌گلیه!
صالحـی کـه جلـوی مغازه می‌رسـد، نگاهی 
عاقل‌اندرسـفیه بـه قلـی میک‌نـد و به سـوی 
حمیدرضا می‌رود. حمید سلام گرمی میک‌ند 

و با لبخندی می‌گوید: »خوش آمدید!«
حمیدرضا چای جوشـیده و  پررنگی از سماور 
می‌ریزد و جلوی آقا معلم می‌گذارد: »بفرمایید 

آقا معلم!«
- می‌گـم حمیدرضـا! قلـی عصرهـا همیشـه 

جلوی مغازه است؟
- آره آقا معلم. هر غروب اینجاست. اصغر آقا 
برای اهالی محل متل و شـعر سـر هم میک‌نه 
و قلـی هـم مثل طوطی اهل تکـراره! غروب، 
دم مغازه، مشـغول آوازخوندن می‌شه. چه آواز 
دل‌انگیزی! از اون آوازهایی که همه فراری‌ان. 
وقتـی داخل مغازه سـرگرم کاریم، صدای قلی 
که بلند می‌شـه، پدر عصبانی می‌شـه و قلی رو 
بـه بـاد نصیحـت می‌گیـره، ولی گوش شـنوایی 

نیست که نیست.
در همیـن گیـرودار قلی سـرک میک‌شـد داخل 

مغازه، قهقهه‌ای می‌زند و با صدای بم می‌گوید: 
»آقا معلم شده موزه! داره می‌ره تو رفوزه!«

صالحـی بـه رسـم معلمی لبخندی ریـز می‌زند و 
می‌گوید: »عجبا! حالا من رفوزه شدم یا موزه!«
قلی دوباره می‌خواند: »آقا معلم شده موزه! داره 

می‌ره تو رفوزه!« 
و می‌گوید: »فرقی داره کی رفوزه‌اس کی موزه؟ 
اشـتباهی کـه نمی‌خوای بـری عبدالعظیم، بعد 
یک‌دفعه بری امامزاده صالح، که بد باشـه! کار 
خوبه که درست باشه. این‌وری بری اونور، خراب 

می‌شه کارت ...«
صالحـی لبخند دوم را بلندتر می‌زند و می‌گوید: 

»الان فکر کنم ما دیوونه‌ایم، نه این قلی!«
حمیدرضا تشری به قلی می‌زند. قلی می‌رود.

- آقا معلم، برای کار خاصی اینجا آمده‌اید؟
- آره حمیدرضـا جـان. اومـدم تـا بـا آقـا مرتضی 
صحبـت کنـم، بلکـه قبـول کنـن کارای دفتـر 
حسـابداری رو انجـام بـدن. یه میـز و چند تا کمد 
می‌خـوام. میـز و کمـد رو دادم طراحـی کـردن. 
می‌خواسـتم یـه کم تزئینات بهـش بزنم، ولی به 
قول قلی، جای موزه و رفوزه عوض می‌شه. همین 
طرح ساده و شیک بهتره. اقتصادی‌ترم هست.
راسـتی، بـا درسـا ارتبـاط می‌گیـری حمیـد؟ 

به‌دردبخور هستن؟
- بـرای بقیـه نمی‌دونـم، ولـی بـه درد مـن کـه 
خورده‌ان. بابام قرار شده دستی سر و روی مغازه 

بکشه تا از این وضع در بیاد.
در همین گیر و دار آقا مرتضی وارد مغازه می‌شود. 
هنوز مشغول سلام و حال و احوال است که قلی 
دوبـاره سـروکله‌اش پیـدا می‌شـود: »حرف مرد 

یکیه،‌ آقا مرتضی عین من خیکیه!«
آقا مرتضی چشمانش را تنگ میک‌ند، سگرمه‌ها 
را درهم می‌برد و به سمت در می‌رود. قلی با همان 
قد بلند و بدن تنومد، مثل سرو بلند‌قامت، ایستاده 
است و تماشا میک‌ند. مرتضی به قلی می‌گوید: 

آخه مرد گنده، من کجام عین تو چاقه؟
قلی هفتک‌له می‌خندد و می‌گوید: »قناس کیه، 
کلۀ تاس کیه. مرد رفوزه، آقا صالحی داره می‌ره 

تو موزه!«
و هی خنده پشت خنده.

وجـود قلـی و بیت و قافیه‌هایـش، فرصت خنده 
را بـرای آقـا مرتضـای همیشـه عبـوس فراهـم 
میک‌‌ند. دیدن خنده‌های پدر هم همیشـه برای 
پسر فرصتی است به‌منظور دستیابی به هدف‌هایی 

بلند.
حمیدرضا: می‌گم بابا!‌ راستی فکر کردی دربارۀ 

مغازه؟
مرتضـی نگاهـی معنـی‌دار بـه حمیـد میک‌نـد و 
می‌گویـد: بـاز ایـن قلـی اومد و تو سـوء اسـتفاده 
کـردی!‌ نـه، هنـوز دارم فکـر میک‌نم. آقـا معلم 

شما اینجا چه کار میک‌نین؟
- هیچ‌چـی. اومـدم ببینـم فرصت داریـن چند تا 

میز و کمد بسازین؟
- آره برای شما همیشه فرصت هست. راستی، 

این حرفا چیه یاد این جوونا می‌دی؟
- ما خودمونم جوونیم!

- حمیدرضا گفت مغازه رو نو کنیم، راستش منم 
بدم نیومد. به نظرم خوب می‌شه. شما می‌خواین 

کاری راه بندازین؟
- آره یـه مؤسسـۀ حسـابداری. شـما مغـازه رو نو 
کنین، تا بیاییم حسابداری شما رو هم انجام بدیم.
حمیدرضـا بیـرون مغـازه ایسـتاده و قلـی را نگاه 
میک‌نـد. قلـی هم زیر لب زمزمه میک‌ند: »موزه 
اگه بشه کوزه یا دودوزه، آقا معلم می‌شه رفوزه.«
قلی هفتک‌له نتیجه می‌گیرد: »زیاده‌روی خوب 
نیست. مغازتون ساده و شیک باشه بهتره، وگرنه 

عین من قناس می‌شین ...!«

می‌توان کسب و کارهای شخصی 
و قدیمی را به‌روز و درآمدش 
را بیشتر کرد. الان مدل کسب و 
کارها عوض شده است. باید با 
سرمایه‌گذاری هدفمند و تبلیغ و 
بازاریابی مناسب محصولات را به 
فروش رساند
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مـــــدارمشــتـــری

شما در برابر حریم خصوصی 
مشتریان خود مسئول هستید. 
در هنگام فروش یا در فرایند 
تصمیم‌گیری، به مشتریانتان 
اطمینان بدهید که اطلاعاتشان 
ـــهمحفوظ خواهد ماند

یـلـ
ـه پـ

ــلــ
شـی

ـی 
ش بـ

رو
فـــــ

 بازی قایم‌باشک با اطلاعاتِ محصول کار خوبی است؟
اگـر در بخـش شـرایط و ضوابـط، اطلاعـات کاملـی عرضـه نکنید، ممکن 
اسـت مشـتری فکر کند کاسـه‌ای زیر نیمک‌اسـه اسـت و از خرید منصرف 
شـود. برخـی شـرکت‌ها یـا فروشـندگان زرنگـی میک‌نند و جزئیـات کالا یا 
قیمـت را بـرای عمـوم به‌وضـوح بیان نمیک‌نند. ایـن جمله‌ها را احتمالًا در 
فروشگاه‌های مجازی زیاد می‌بینید: برای اطلاعات بیشتر با فلان شماره 
تماس بگیرید یا به فلان جا پیام بدهید. این‌طوری نباشید! چنین رفتارهایی 
قطعاً مشتری را دچار بدبینی میک‌ند. اگر حساب کسی پاک باشد، از دادن 
اطلاعات کامل به عموم مردم باکی نخواهد داشت. پس مشتریان خود را 
بـا ایـن راهبـرد غلط بدگمان نکنید. از طرف دیگر، هیچک‌س دوسـت ندارد 
سـاده‌ترین کارهـا را برایـش پیچیـده کنیـد. دیدن محصـول و قیمت آن که 

دیگر این همه مخفی‌بازی نمی‌خواهد!

2

 به نظر شما هنوز هم جایزه جواب می‌دهد؟ تردید دارید؟
شک نکنید جایزه و پاداش‌دادن همیشه جواب می‌دهد. چه کسی از جایزه 
بـدش می‌آیـد! ایـن کار از کارهایـی اسـت کـه هیچ‌وقت قدیمی نمی‌شـود. 
البتـه کـه بایـد در جایـزه و شـیوۀ اهدای آن نوآوری کـرد و خلاقیت‌هایی به 
خرج داد، اما به ‌هر حال در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌‌شـود. پس برای 
مشـتریان جایزه‌هایـی طراحـی کنید و مطمئن شـوید آن‌هـا از این جایزه‌ها 
باخبـر باشـند. مثاًل در تبلیغات خود عنوان کنید جایزه‌هایی در راه هسـتند 
که مدت اهدایشان محدود است. با این کار، احتمال اینکه مشتری سریع‌تر 

تصمیم به خرید بگیرد، بالا می‌رود.

1
کجـا بودیـم، آهان! متقاعدسـازی مشـتری. 
گفتیم، از یک جایی به بعد خودتان هسـتید و 
مشتری. باید او را قانع کنید تا از شما خرید کند؛ 

هنری که برای شما معجزه میک‌ند. 
در شـمارۀ مهرماه مجله گفتیم که با مشـتری 
شـفاف و رک و راسـت باشـید. برایش توضیح 
دهید و کاری کنید محصول را ببیند. همچنین 
اگـر بـه کسـب‌وکارتان می‌خـورد، بگذاریـد از 
محصـول به‌صـورت آزمایشـی اسـتفاده کند. 
اگـر هم بتوانیـد پیشـنهادهای منحصربه‌فرد 
بـه او بدهیـد کـه عالـی اسـت! راسـتی گفتـم 
منحصربه‌فرد، یادم آمد یک نکتۀ دیگر را هم 
گفته بودیم! اینکه با واژه‌های خوب و مناسب 
می‌توانید نبض مشتری‌تان را در دست بگیرید؛ 
مثل همین کلمه که این جنس »منحصربه‌فرد« 
است. حالا با ما همراه باشید تا در پایان همین 
متـن، ادامـۀ فوت‌وفن‌هـای متقاعدسـازی را 

برایتان روی داریه بریزیم!

 کاسب امین اسرار مردم باشید.
در دنیای کسب‌وکار امروزی، حفظ حریم شخصی برای مشتریان اهمیت 
ویژه‌ای دارد. برخی از شرکت‌ها اطلاعات مشتریان را به یکدیگر می‌فروشند. 
درصورتیک‌ه اکثر مشتریان دوست دارند بدون اینکه هویتشان دست‌به‌دست 
بچرخد، دادوستد کنند. شما در برابر حریم خصوصی مشتریان خود مسئول 
هستید. در هنگام فروش یا در فرایند تصمیم‌گیری، به مشتریانتان اطمینان 
بدهیـد کـه اطلاعاتشـان محفوظ خواهـد ماند. فرقی نمیک‌نـد چه کالایی 

می‌فروشید. این نکته اهمیت خیلی زیادی دارد.

3

ـور
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بفرمایید ببینید
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 خوش‌نام شوید.
بـا جلـب اعتماد مشـتریان به نمانام )برند(، راحت‌تـر می‌توانید کالای خود 
را بفروشـید. ساده‌شـده‌اش یعنی اینکه شـهرت خوبی برای خود دسـت‌وپا 
کنید تا در متقاعدسـازی مشـتریان سـختی کمتری بکشـید؛ از آقا یوسـف 
که می‌گوید »این پیراهن برای فلان شـرکت اسـت یا این جنس پارچه‌اش 
فاستونی فلان شرکت است، دیگر نیاز به تعریف ندارد« گرفته، تا آقا رضا، 
آرایشـگر محلـه. البتـه طبیعتـاً آقـا رضـا منظورش مـدل مو نیسـت، نما نام 
)برند( ماشین اصلاح‌های مردانه را می‌گوید! پس واقعاً خوش‌نامی نمانام 
تقریبـاً می‌توانـد موفقیت شـما را تا سـال‌های زیـادی تضمین کند، تا زمانی 

که خودتان خرابش نکنید!
چطـور نمانـام‌دار شـویم؟ کاری نـدارد، صفحۀ »ابزار هنرجـو« را در همین 

مجله دنبال کنید تا نمانام‌سازی را یاد بگیرید.

4

 مشـتری گرامی، فروشندۀ شما در دسترس است! لطفاً 
تماس بگیرید.

موضوع دیگری که خیلی اهمیت دارد، این است که همیشه باید در دسترس 
مشتری و پاسخ‌گوی تماس‌های او باشید. وقتی مشتریان چیزی سفارش 
می‌دهند، مطمئن شوید آن سفارش به بهترین نحو به دست آن‌ها خواهد 
رسـید. اگر به‌صورت تلفنی سـفارش می‌دهند یا سـؤالی دارند، باید مطمئن 
شوید سفارش به‌طور دقیق ثبت می‌شود و سؤالشان به‌طور کامل پاسخ داده 
می‌شـود. اگر هم کسـی شـکایت یا انتقادی دارد، باید فردی با گوش شـنوا 
در خدمت او باشـد و در اسـرع وقت برای رفع مشـکل اقدام کند. این نکات 
موجب جلب اعتماد مشتری می‌شوند. اصلًا یک پای ثابت خوش‌نام‌شدن 

همین همراهِ مشتری‌بودن است.

5

 امیـدوارم کاسـب قانع‌کننده‌ای 
باشید!

شـما راه‌هـای بهتـری بـه ذهنتـان می‌رسـد؟ 
کارهـای خلاقانـه‌ای از کاسـب‌های دور و بـر 
خودتـان دیده‌ایـد؟ خـب بـرای مـا بفرسـتید تـا 
منتشرشـان کنیـم و همـه بـا هـم یـاد بگیریـم. 
همـکاران مجلـۀ رشـد هنرجـو در شـبکۀ شـاد 

منتظر نظرهای شما هستند.

7

 مدام خدمات بدهید؛ حتی بعد از خرید.
بعـد از اینکـه معامله انجام شـد، مشـتری را رها نکنیـد. باید خدمات پس از 
فـروش را هـم در نظـر بگیرید. برای مثال، ارسـال رایگان، تماس دوره‌ای 
برای سنجش میزان رضایت مشتری و مشکلات احتمالی، تضمین )از نوع 
وارانتـی( محصول و پشـتیبانی فنـی را در برنامۀ خود قرار بدهید. )وارانتی 
ضمانتـی همچـون گارانتی اسـت، با ایـن تفاوت که در آن امکان پس‌دادن 

محصول و دریافت وجه وجود ندارد.(

6

@roshd_honarjo_adm

دورۀ پـنـجـــم/آبان 1403 /  شـمــارۀ پی‌در پی 34  

9



ــریت
ــــ

ــــ
یـــ

مـــد

ــــم
ــــش

ــ
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سلام هنرجوهای عزیزم. حالتان چطور است؟ 
امیدوارم دنیا به کامتان و دماغتان چاق چاق 

باشد! و زندگی‌تان پر از نشاط واقعی.
چـه خبـر؟ چـه کار میک‌نیـد؟ کار و کاسـبی و 
درس و مهارت و زندگی و خانواده و اطرافیان 

و آشنایان و دوستانتان عالی‌اند؟
خودتان چطورید؟ 

لسان‌الغیب شیرازی )جناب حافظ( با لهجۀ 
قشـنگ شیرازی‌شـان می‌گوینـد »عامـو ای 
فلک رو ببین«، می‌گویند: »که عشـق آسان 

نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها.«
بلـه آقـای حافظ. بلـه، منم موافقـم. آدم اول 
که عاشـق می‌شـود )حالا خیلی سختش هم 
نکنیـم بـه چیزی علاقه‌مند می‌شـود(، حتماً 
که نباید از آن عشـق و عاشـقی‌های شـیرین 
و فرهادی باشـد! خیلی راحت اسـت، خیلی. 
ولـی وای از بعـدش که باید با کلی مشـکلات 
سر و کله بزند. آن »چیزی« که چند خط بالاتر 
گفتم، می‌تواند شـغل، رشـته، دوست خوب، 
همک‌لاسـی و بسـیار بسـیار انتخابی باشد که 
در زندگی‌مان با آن‌ها سر و کله می‌زنیم.
نیـازی نیسـت نـوسـتـرادامــوس 
)پیشـگوی اعظـم( باشـید تـا 

بدانید برای جواب‌دادن 
به سـؤال‌هایی که در جلسۀ 

قبل پرسیدم هم به همین مشکل 
برخورده‌اید. دفعۀ اول با دیدنشـان در 

ذهنتـان ایـن جمله چرخ خـورد که: »خانم 
مشـاور چـه فکـری کرده سـؤال‌های بـه این 
آسـانی از مـا پرسـیده!« ولـی وقتی شـروع به 
نوشـتن پاسـخ کردید، خودکار از نیم‌خط اول 

جلوتر نرفت که نرفت!
تا خانم مشاور را دارید، نه غم به دلتان راه بدهید 
و نه نگران مسئله‌ای باشید. خانم فریزل )در 
پویانمایی سـفرهای علمی( کمکتان میک‌ند 

پاسخ همه‌شان را پیدا کنید.
خـب، خـب، خـب. بـرای ایـن مرحلـه به یک 
مجموعـه حرف‌هـای در گوشـی نیـاز داریم! 
پس لطفاً سـکوت را رعایـت کنید )هیس...( 

تا بتوانید صدای من را بهتر بشنوید.
تـا حالا شـده خیلـی بد عصبانی و خشـمگین 
بشوید؟ من که قرار نیست شما را قضاوت کنم! 
پس بدون کم و کاستی پاسخ این سؤال‌ها را 
بدهیـد تـا بتوانیـم با هم این ماجـرای مخوف 

را حل کنیم.
در عصبانیت چه کار کردید؟ 

خـــــ
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پاسـخ ایـن دو سـؤال را بنویسـید تـا بعـداً جواب‌هایتـان را بـا هـم 
بررسی کنیم.

حـالا نوبتـی هـم باشـد، نوبـت پاسـخ‌دادن به سـؤال‌های جلسـۀ 
قبل است.

خشم چیست؟
این جواب عالی‌جناب گوگل است: »خشم یا عصبانیت وضعیتی 
روانی است که در گسترۀ آزردگی اندک تا غضب شدید می‌گنجد.«
این تعریف نظری و کاملًا صحیح است. اما اگر بخواهیم از قلمبه 
و سـلمبه‌بودن تعریـف بکاهیـم و عـادی و قابل‌فهمش کنیم، چه 
می‌شـود؟ می‌شـود: خشـم هیجانـی درونـی اسـت کـه در مقابل 

عارضۀ بیرونی و ناخوشایند رخ می‌دهد.
مثلًا وقتی نا به‌جا ما را نقد میک‌نند، خشممان برانگیخته می‌شود.
سـؤال دوم: اصاًل باید خشـم داشـته 

باشیم یا نه؟
بـالای صد در‌صد درسـت گفتید. باید 

خشم داشته باشیم.
- خانم مشاور، من می‌دانم باید خشم 

داشته باشیم، اما نمی‌دانم چرا!
خشـم مثـل تـرس و عزت‌نفس و مثل 
خیلی از صفت‌های دیگر، روی سامانۀ 
‌عامل ما نصب است )حتماً دلیلی داشته 
کـه خدا به‌صورت پیش‌فرض نصبش 
کرده است( و اگر نباشد روند زندگی‌مان 

به مشکل برمی‌خورد.
- دقیقـاً سـؤال مـن ایـن اسـت کـه چرا بـه مشـکل برمی‌خوریم، 

خانم مشاور؟
● بیست درصد از خلق وجودی ما را خشم تشکیل می‌دهد. اگر 
این بیست درصد نبود یا کمتر از این مقدار بود، در برابر اذیت‌ها، 
ظلم‌هـا و بـرای دفـاع از خودمان یا عزیزانمان، با مشـکل روبه‌رو 
می‌شـدیم. شـاید باورش سـخت باشد، اما اگر خشم در وجودمان 
نبـود، به‌واسـطۀ نداشـتنِ راه مقابلـه و تحریکِ احساسـات، حتی 

لذت زندگی هم بسیار کمتر می‌شد.
وقتـی گربـه‌ای را اذیـت کنند )مثلًا با چـوب بزنند(، برای دفاع از 
خـودش عصبی می‌شـود و شـروع بـه چنگال‌انداختـن به اطراف 
میک‌ند. پس خشم به‌طور انتسابی و برای روز مبادا روی سامانۀ 

‌عاملمان نصب شده است.
- پس نتیجه می‌گیریم که خشـم خیلی خوب اسـت و اصلًا لازم 

نیست آن را مهار کنیم، درست است خانم مشاور!

● عجب، تو چرا یا از این‌طرف بام می‌افتی یا از آن یکی طرفش!
● اگـر خشـم را مهار نکنید، به پرخاشـگری، نبـود تعادل روانی، 
ضربه‌زدن و آسیب‌رسـاندن به دیگران تبدیل می‌شـود. در برخی 

موارد هم ممکن است خیلی حادتر و خطرناک‌تر بشود.
زمانی که شما به‌واسطۀ خشم شدید از حالت عادی خارج می‌شوید، 
هیجانات منفی ذهنتان بالا می‌رود و ممکن است به پرخاشگری، 
توهین و جسارت به منبع خشم رو بیاورید. در برخی موارد، شاید 
عکس‌العمل شما به ضربه‌زدن و آسیب فیزیکی منجر شود. معنی 
تمام این رفتارها آن است که ما دچار واکنش به‌شدت منفی شده‌ایم!

- اوه، اوه، اوه. این قسمت را یادم رفته بود!
 ●  به نظرم فعلًا خاطراتت را بیان نکن!

یادتان هست پرسیدید »چرا شما روان‌شناس‌ها دوره‌های مهارت 
مهـار خشـم برگزار میک‌نید؟« پاسـخ این سـؤال دقیقـاً در همین 
نکته‌ای اسـت که گفتم. یعنی مهار واکنش خشـم! یعنی داشـتن 
واکنش مناسـب در برابر آسـیب. یعنی وقتی خشـمگین و عصبی 
می‌شـویم، چطـور آن را مهـار کنیم که به خـون و خونریزی منجر 
نشود! چطور با مسئله کنار بیایم، حلش کنیم و چه کاری باید انجام 

دهیم تا بیش‌ازحد درگیرش نشویم که 
خدای‌نکرده به مرحلۀ پرخاشـگری و 

واکنش منفی برسیم و...
آنچه در قسـمت بعد مشاهده خواهید 
کـرد، »راه‌حـل مهـار خشـم و درمـان 
عکس‌العمل‌های شـدید اسـت.« یاد 
خواهیـم گرفـت چطـور خشـممان را 
بدون صدمه‌زدن و درگیر اختلال‌شدن 

بروز دهیم.
جـواب سـؤال‌های در گوشـی را هـم 

تـا جلسـۀ بعـد نگه دارید تا ببینیم راه‌حل‌هایـی که گفتید تا چه حد 
می‌تواند جلوی خون و خون‌ریزی را بگیرد!

مهارت مهار خشم برای شما هنرجوهای عزیزم خیلی مفید است، 
چون شـما با فناوری، مهارت و فرایند کار عملی درگیر هسـتید و 
خیلی جاها مسـتقیم با مخاطب مرتبط می‌شـوید. این مهارت به 
شما کمک میک‌ند در هنگام خشم از بروز عکس‌العمل بیش‌ازحد 

جلوگیری کنید.
ان‌شاء‌الله همگی بتوانیم این وجه خلقی را که خداوند روی سامانۀ 
عاملمان نصب کرده است، خوب و عالی مدیریت کنیم! برایتان 

از خدا آرزوهای قشنگ و صبوری و آرامش واقعی خواستارم.
در پناه معبود زیبایی‌ها که بهترین‌ها را به ما هدیه کرده است.

ــریت
ــــ

ــــ
یـــ

مـــد

ــــم
ــــش

ــ
 

بیست درصد از خلق وجودی 
ما را خشم تشکیل می‌دهد. 
اگر این بیست درصد نبود یا 

کمتر از این مقدار بود، در برابر 
اذیت‌ها، ظلم‌ها و برای دفاع 

از خودمان یا عزیزانمان، با 
مشکل روبه‌رو می‌شدیم 
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کـــاریکلمــاتـــور

ز دوردورِ مجازی
نباش غافل و راضی

تو را گرفته به بازی
که عمر رفته عزیزم

اگرچه میک‌شِد از ما
نمیک‌شِد به درازی

در یافتن دایرۀ قسمت و تقدیر

بگذارد سر کارواقعیت‌ها راکار دنیای مجازی این استامید نبندیم به پرگار مجازی
آدامسِ مغزاینستاگرام

ــای
ـــ

یــ
ب دن

گـــــردا

ـازی
ـــ

جــ
م نویسنده: مهـدی فـرج‌اللهـی

نرفتن و نپریدن

بدل شود به رسیدن

از آرزوی مجازی

اگر سراب نسازی

این چه سمی است سم اینترنت؟

که در آن بی‌درنگ می‌مانم

زده تاول ز تایپ انگشتم

زخمِ بستر گرفته چشمانم

ز دست گوشی و نت هر دو فریاد

که وقت از دست آن‌ها رفته بر باد

بفرمایید ببینید
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    طـــنــــز

دنیـای شـوخ‌طبعی هم بـرای خودش انواع و اقسـامی دارد. 
براساس انواع قالب‌ها و شکل‌های گوناگون نوشتاری می‌توانیم 
به انواع شعر، داستان، نثر و لطیفه اشاره کنیم. از نظر هدف و 
نحوۀ بیان شوخی هم شوخ‌طبعی انواعی دارد که طنز، هزل، 

هجو و فکاهی از آن جمله‌اند.

 طنز
طنز دنبال اصلاح و بهبودی است. شبیه جراحی به سلامت 
انسان فکر میک‌ند. یکی از بهترین تعریف‌ها را برای طنز از زبان 
اسـتاد ابوالفضل زرویی‌نصرآباد شـنیدم که گفت: »طنز بیان 
منصفانۀ مشکلات با زبان شیرین و کنایی و نشاط‌آور است.«

عمران صلاحی می‌فرماید:
»این راه چه ماه می‌تواند باشد هر گوشه پناه می‌تواند باشد

از مقصدمان سؤال کردی گفتم مقصد خود راه می‌تواند باشد«
باز هم عمران صلاحی عزیز فرمودند:

»ما توی زمانه دل به دریا زده‌ایم بر گردش روزگار تیپا زده‌ایم
آهی به بساط خود نداریم اما پیوسته به این و آن بفرما زده‌ایم«

 هجو
هجو در مقابل مدح و به معنای بدگویی است. اگر طنز شبیه 
جراحی است، هجو شبیه چاقوکشی است و آسیب می‌رساند. 
معمـولًا هـدف آن تخریـب فرد یا گروه یا تفکری به هر قیمتی 

است. هجو معمولًا منصفانه نیست.
در قدیم گاهی شاعران در مدح کسی شعری می‌گفتند و آن 
طرف هم هدیه‌ای، صله‌ای، سکه‌ای، عطایی، چیزی به شاعر 
مـی‌داد. جنـاب انـوری در جایـی که احسـاس میک‌ند ممکن 
اسـت کسـی که برایش شـعری سروده، صله و دستمزدش را 

بپیچاند، محض خط‌ونشان کشیدن می‌فرماید:
»اگر عطا ندهندم برآرم از پس مدح به لفظ هجو دمار از سـر 

چنین ممدوح«
دو ادیب با نام‌های حکیم بدیعی‌تبریزی که طبیب هم بوده و 
حیدری‌تبریزی با هم چپ می‌افتند و با هجو سعی میک‌نند از 
خجالت هم در بیایند. یکی طبابت و شاعری دیگری را زیر 
سؤال می‌برد و دیگری هم او را به سرقت شعرهای 

دیگران. نتیجه‌اش هم می‌شود این:
»گـه بدیعـی ز شـعر و گاه ز طـب دم زنـد 

پیش مردم دانا
گر ز طب همچو شـعر باخبر اسـت وای بر جان 

مردمان خدا«
این هم جواب دندان‌شکن:

»حیـدری گـر شـعر مـردم را تمامـی می‌برد نیسـت غم، چون 
هست پیدا دزدی پنهان او

عاقبت می‌گیرد از وی هر کسی اشعار خود کاغذ و جلدی به 
او می‌ماند از دیوان او«

 هزل
هزل هم اهداف اجتماعی دارد و هم نقد میک‌ند، اما کم‌وبیش 
حرف‌هـای بی‌ادبـی دارد و خیلـی به حرمت‌هـا و خط قرمزها 

پایبند نیست.

 فکاهی
فکاهـی صرفـاً دنبـال لبخند اسـت. هدف فکاهـی خنداندن 

است. انصافاً هم کار سختی است.
باز هم جناب انوری می‌فرماید:

»هر بلایی کز آسمان آید گرچه بر دیگری قضا باشد
بر زمین نارسیده می‌گوید خانۀ انوری کجا باشد«

یا عمران صلاحی فرموده است که:
»ای مرغ سعادت که گشودی پر و بال، روی سر ما خرابکاری 

نکنی!«

 جمع‌بندی
به‌طور کلی، تفکیک انواع شوخ‌طبعی از هم کار ساده‌ای نیست 
و طنزپرداز گاهی از چند نوع در اثرش استفاده میک‌ند. آنچه 
تکلیف منتقد و خواننده را با شوخی مشخص میک‌ند، هدف 

و نحوۀ بیان نویسنده است.
طنـز می‌خندانـد، امـا نـه بـه هر قیمتـی و منظور صرفـاً خندۀ 
قاه‌قاه نیست که آن هم هست و شامل لبخند و سرور درونی 
هم می‌شـود. طنز شـکوه‌ای شـرافتمندانه و شـیرین اسـت. 
طنـز پیونـد لبخند و اندیشـه اسـت. این بیـت را دوباره محض 

یادآوری تقدیم میک‌نم:
خنـده بـر لـب دارم و چشـمم تـر اسـت خنـده با اندیشـه باشـد 

بهتر است

پیچ و خــــــــــم‌هــــای
شــــــــــوخ طـبـ

ــــی
ــــ

ـــع
ـ

2
ج‌اللهـی

ـدی فـر
سنده: مه

نوی
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ی‌اکبر مدرس‌زاده
یسنده:عل

نو

فكــر و ذكــرش هــمه 

لایــك اسـت 
      ـ     

ـــ

طنــــزیمـــات

باز هم یک سلام جانانه

به هنرجوی برق و رایانه

معدن و دوخت و الکترونیک

سینما و الکتروتکنیک

ایک بعدی دگر مکانیک است

یا سرامیک و یا گرافیک است

ایک بعدی مکاترونیک است

بعد از آن هم فتوگرافیک است

پر رشته است داخل این لیست

آن دگر فی‌البداهه یادم نیست

الغرض نسل خبره‌ای هستید

با جنم‌های گنده‌ای هستید

در مجازی حضور اگر دارید

همه در جست‌وجوی اخبارید

یا اگر آنلاین و مشغولید

پی دوزار و خرده‌ای پولید

یا که مشغول کسب علم و سواد

می‌شکوفید از خود استعداد

ول و الاف و بی‌هدف؟ اصلاً!

مثل کامبیز توی کف؟ اصلاً!

او که هست از قدیم تا حالا

ساکن اکسپلور اینستا

لایک صبحانه، منشنش شام است

صبح تا شب توی تلگرام است

رفته با چار و نیم‌گیگ بسته‌ش

ساعت و روز و ماه از دستش

در تدارک برای کپشن و رییل

خواب و خورد و خوراک او تعطیل

با چنین خلق‌وخوی تومخیش

می‌نمایم کنون معرفیش

صاحب قدرتی شگفت‌انگیز

توی اسراف وقت خود، کامبیز

گر بپرسی از او چه می‌خواهی؟

وین تروح؟ وات د فاز؟ چه کرداهی؟

کله‌اش را فقط بخاراند

می‌رود باز لایک بستاند

هدفش توی زندگی این است:

لایک مجموع اکسپلور با شست

تو بگو این چه زندگی باشد

مغز تو از درون نمی‌پاشد؟

از هدررفت وقت کن پرهیز

مثل آدم سلوک کن کامبیز
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حیـف از طــــــال كـه ...  !
ی‌زاده

ا خرم
علیرض

نده:  
نویس

صفحه‌های گوناگون است و لاجَرَم تمام فرایند صبحانه است، با حرکت یک انگشت مشغول بالا و پایینک‌ردن چـون دسـتِ راسـت کـه در واقع دسـت تخصصی بنده آن هـم صبحانه‌خـوردن دو سـاعت زمـان می‌خواهد. ماوقع شـب گذشـتۀ فضای مجازی را مرور کنم. بعد از یـک سـاعتِ اولِ بیـداری را که فوراً، حتماً و ناشـتا باید هم با این حجم از کار و فعالیت که سرم ریخته است.و تنهـا و تنهـا 18 سـاعت زمان برایـم باقی می‌ماند؛ آن اگـر فقـط و فقـط و فقـط روزی 6 سـاعت بخوابم، تنها با گوشـت و پوسـت و انگشتانم درک میک‌نم. من حتی ساعت برای یک روز، زمانِ کمی است. این موضوع را حالا که در عنفوان جوانی هستم، احساس میک‌نم 24 واقعاً وقت طلاست!
در ادامه، از آن سه ساعت به نحو احسن استفاده میک‌نم. گوشی‌ام نباشد، پس کجا باشد؟ در گوشی دیگران؟هشت ساعت سرت تو گوشیته؟« یعنی چه؟ سر من در غیرمنطقی است. دیروز به من می‌گفت: »چرا تمام این احتمالًا همین روزها اخراجم کنند، چون رئیسمان خیلی می‌مانـد. ۸ سـاعتش را در محـل کارم حضـور دارم که ناهار و شام صرف می‌شود و تنها ۱۱ ساعت زمان باقی چهـار سـاعت، طبـق فرمول ذکرشـده، بـرای خوردن را باید با دست غیرتخصصی طی کنم.

علـت همیـن کمبـود وقت باقـی می‌مانند بـرای فردا و بـه بقیـۀ صفحه‌هـا سـر بزنـم. بسـیاری از صفحه‌ها به سـعی میک‌نـم از تلفـن همراه فاصله بگیـرم و با رایانك 
نفیـس بـا هم وارد بحث‌وجدل نمی‌شـوند، چون اصلًا هیچ زن و شوهر، پدر و پسر، مادر و دختر و سایر اقوام گشتن در فضای مجازی مزیت‌های زیادی دارد؛ دیگر مجازی مرا در خود غرق کرده است، ولی از حق نگذریم، درسـت اسـت كـه طبق گفتـۀ همگان، دریـای فضای فردا و فرداها.

روی صحبتم با آن‌هایی است که می‌گویند: »همه‌اش دارد؛ آن هم اینکه این جمله را هشت سال پیش گفته‌اند.ماه دیگر نقد می‌شود. البته یک مشکل بسیار کوچک منتظر نقدشدن پول‌هایم هستم که آن هم گفته‌اند دو تلفن همراه خودم، میلیاردها سکه جمع کرده‌ام. فقط هسـتم. چون با چند ضربۀ سـاده و سـریع روی صفحۀ مزیت‌های دیگری هم دارد. مثلًا من یک مولتی‌میلیاردر وقت ندارند که با هم حرف بزنند!
سامورایی برش بزنم. من بلدم به کمک هوش مصنوعی پیشـرفت قـرار گرفتـه‌ام. من بلدم خیـار را به 76 روش معـادل 6/۱ درصـد داشـته و ایـن یعنـی مـن در مسـیر سرعت حرکت انگشتان من از پارسال تا امروز رشدی سرت تو گوشیه، چیزی هم یاد گرفتی؟«

انـواع هـاون و پیت بکوبم. من بلدم دو بار روی صفحه بـه بهترین شـکل ممکـن آب و چیزهای دیگر را درون 
من، تا به‌ حال هکرها چهار مرتبه حساب بانکی خودم عاقـل و بالـغ نتواننـد آن را در بیاورند. به لطف کارهای مـن بلـدم یـک سـنگ بیندازم تـه چاه كه صد تا انسـان بزنم تا همۀ تصویرها واقعی شوند.

می‌گیرند. بیایید ما هم برای پرکردن مغزهایمان رژیم بـرای لاغرکـردن شکم‌هایشـان رژیـم غـذای ناسـالم صفحۀ اول کتاب جمله‌ای عجیب نوشته بود: »مردم مجازی عکسی در حال مطالعه از خود منتشر کنم. در بعد از مدت‌ها کتابی در دست گرفتم تا بتوانم در فضای ده‌ها سفر خارجی و هزاران سفر داخلی ببرد.را چیده‌ام، چون »نفر اول لیست شِیرِ« بنده، باید مرا به من از همین‌الان برنامۀ همۀ سفرهای عمر گران‌بهایم مهمی هستم، اما درعین‌حال کار خاصی هم نمیک‌نم.پرخطر و مبهمی است. می‌دانم که در حال انجام فعالیت نه به حذف قند هسـتم که بسـیار مسـئولیت سـنگین، من نایب‌رئیسِ علی‌البدل هیئت‌مدیرۀ پویش هشتگ و اعضای خانواده‌ام را خالی كرده‌اند.
فرصت نشد و قسمت نبود بقیۀ مطلب را بخوانم.متأسفانه عکاسی زود تمام شد و من هم کتاب را بستم. مصرف رسانه بگیریم!«
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پرونده   

نویسنده و تصویرگر:فرازبزاززادگان 2

بذار ببینم چی می‌تونم 
پیدا كنم؟

سلام. خط رو امن كن.
منتظرم بودن. فردا می‌خوام با خبرچینم 

تماس بگیرم. از اطلاعات گوشی تونستی چیزی 
متوجه بشی؟ حس ششمم هنوز خوب كار می‌كنه 

كه آمد‌م استانبول. چیزی داره من رو اذیت 
می‌كنه. مطمئنم تمام عملیات از همین اطراف

 رهبری می‌شه.

الان داشتم شبكه‌های تركیه رو 
رصد می‌كردم. همه داشتن از اتفاق 

جنگل بلگراد می‌گفتن. خیلی مراقب 
خودت باش!

دارن روی اطلاعاتی كه فرستادی كار می‌كنن. 
رمزگذاری شده‌ است. تماس مستقیم نگرفته، 

بلكه با واسطه است. باید خدمات دهنده )سرور( 
واسط رو پیدا كنم. خوب گوش كن. نباید بذاری 

سازمان اطلاعات تركیه حساس بشه.

ببینید، تمام تماس‌ها از اردوگاه 
ساره‌چام تو مرز تركیه با سوریه 

گرفته شده‌ن. 

تمام اطلاعات رو رمزگذاری كن 
و برای عمار بفرست. 

وزارت دریاسالاری ـ سن پترزبورگ 
ـ روسیه 

الان موافقت رئیس جمهور به من 
ابلاغ شد.

سال گذشته، فرمانده نیروی دریایی ایران تقاضای 
یك رزمایش مشترك در خلیج فارس را به من داد. 
فرمان اعزام ناو و دستورالعمل‌‌های امنیتی را به 

كاپیتان واچنسكی ابلاغ كنید.
پایگاه دریایی روسیه ،بندر طرطوس سوریه

بفرمایید ببینید
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سلام كریم، خوبی؟ بیا ببینمت. 
ساعت 6 بعدازظهر،

 میدان سلطان‌احمد. 
بیا قهوه سرای كرپی، منتظرت هستم. 

سلام افندی. حتماً. 
خبرهای مهمی برات 

دارم. 

قربان، ساعت 6 میدان سلطان‌احمد 
قرار گذاشتن. 

مقر سازمان سیا – ویرجینیا 

بالاخره تماس برقرار شد. قراره 
هم رو ببینیم. ممكنه ایرانیا از این 

عملیات بو برده باشن! 

سلام كریم، می‌تونم بیام تو؟

سلام یوسف. حتماً! 
تو استانبول چه كار 

می‌كنی؟

كریم... كریم... اون فلش 
لعنتی رو كجا قایم كردی؟ 

حوالی جنوب استانبول

خیلی نگرانم! 
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 بیـدل دهلـوی 

مرگ تسکین ندهد منتظر وصل تو را
پای تا سر ز کفن چشم ‌سفید است اینجا

 سـنایی  

ایام چو من عاشق جانباز نیابد
دلداده چون او دلبر طناز نیابد

 امیرخسرو دهلوی 

دردا که با من آن بت نامهربان نساخت
دردی نهاد بر دل و درمان آن نساخت

 نظیری نیشـابوری 

ترقی در توجه کم شود عشق مجازی را
به منزل کی رساند مرد را همت چو لنگ افتد

 بیـدل دهلـوی 

از سر مستی نبود امشب خطابم با شراب
بی‌دماغی شیشه زد بر سنگ‌ گفتم تا شراب

 سـنایی  

بر من از عشقت شبیخون بود دوش
آب چشمم قطرۀ خون بود دوش

 امیرخسرو دهلوی 

شبی ای باد، سوی آن رخ گلگون نخواهی شد
به کوی آن فریب‌انگیز پر افسون نخواهی شد

 نظیری نیشـابوری 

دارم دلی ز طایر وحشی رمیده‌تر
هرچند دورتر ز کسان آرمیده‌تر

ـل
ـفـ

حــ
مـ

ـرۀ
ـــ

ـاع
شـ

ـــ
مـ

ــا
هـ

ــد
ـــ

ق

صنـــایع ادبــــی

با سلام خدمت طرفداران صفحۀ شعر و ادبیات. 
باز هم قطار شعر و ادب به ایستگاه مشاعره رسید.

ایستگاه مشاعره در سال پیش با مشاعرۀ قله‌های 
ادب فارسـی، یعنـی حافـظ، سـعدی، مولوی و 
صائب کار خودش را شـروع کرد و در ایسـتگاه 
مشاعرۀ معاصران با استادان شعر معاصر یعنی 
فاضل نظری، قیصر امین‌پور، محمدعلی بهمنی 

و حسین منزوی به راهش ادامه داد.
امسال به سیاق سال پیش می‌خواهیم با مشاعرۀ 
قدیمی‌ها، دوباره از ایستگاه مشاعره عبور کنیم. 
ایـن بـار بـا بیـدل دهلوی، سـنایی، امیرخسـرو 

دهلوی و نظیری‌نیشابوری خواهیم بود.

ددی
مــــ

ــن 
د حسی

حـمـ
م

 دور دوم دور اول
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 بیـدل دهلـوی 

رنگ‌ها بال‌فشان می‌رود و می‌آید
این چمن عالم تجدید کهن تکرار است

 سـنایی  

تا معتکف راه خرابات نگردی
شایستۀ ارباب کرامات نگردی

 امیرخسرو دهلوی 

یار من گویند آنجا گاه‌گاهی بگذرد
راضیم گر در دلش از بعد ماهی بگذرد

 نظیری نیشـابوری 

درد دل را میک‌نم با صبر پیوندی دگر
بر طبیب خود تغافل می‌زنم چندی دگر

 بیـدل دهلـوی 

روش معدلت از گردش پرگار آموز
که خطش گر همه کج رفت ز محور نگذشت

 سـنایی  

تا چند به سوی دل عشاق چو خورشید
هر روز به رنگ دگر از پرده برآیی

 امیرخسرو دهلوی 

یارب این شهرۀ لشکر ز کجا می‌آید؟
که ز عشقش دل خلقی به بلا می‌آید

 نظیری نیشـابوری 

درهای بسته واشد ز آه سحر مبارک
بانگ طلب برآمد دل را سفر مبارک

بـاز هـم دقیقـاً مثـل دفعه‌هـای قبـل، 
تمام مشاعرهک‌نندگان تا آخرین مرحله 
پیش آمدند. اگر بخواهیم این مشاعرۀ 
خیالـی را بـا شـعرهای ایـن بزرگواران 
ادامـه دهیـم، شـاید کل مجلـه فقط به 
صفحـۀ مـا اختصـاص پیـدا كنـد! پس 
مجـال را به دوسـتان دیگر می‌دهیم و 

با شما خداحافظی میک‌نیم.
بـه امید دیـدار، شـعرهایتان را برای ما 
بفرستید و در صورت علاقه به مشاعرۀ 

حضوری، حتماً ما را خبر کنید.
خداحافظتان

 دور پایانی دور سوم

@roshd_honarjo_adm

شنیدنی
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شـهـــــر فــرنگشـهـــــر فــرنگ

 آلمانی ها بعد از اتمام جنگ 
جهانی دوم اقدامات متنوعی 
برای بازسازی اقتصادی انجام 
دادند؛ از وضع قوانین گمرکی 

گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های 
صنعتی. اما شاید مهم‌ترین 

سرمایه‌گذاری آن‌ها در جهت 
تأمین نیروی کار حرفه‌ای بود

هنرجوهـا در هـر کشـوری می‌توانند تضمینک‌ننـدۀ موفقیت 
اقتصادی و پیشـرفت آن کشـور باشـند. در شهرفرنگ شمارۀ 
مهرماه، از هنرستان‌ها و حال و هوای هنرجویان چینی گفتیم. 
دیدیم که یکی از مهم‌ترین نقاط قوت اقتصاد چین، که در حال 
حاضر دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و شتاب زیادی هم دارد، 
هنرسـتان و آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای آن‌ اسـت. در این شـماره 
می‌خواهیم از حال و هوای هنرستان‌های بزرگ‌ترین اقتصاد 
اروپا آگاه شویم؛ کشوری که حتی با وجود اینکه اقتصادش دو 
بار، تحت‌تأثیر جنگ‌های جهانی، تا مرز نابودی پیش رفت، اما 
با انجام کارهایی که باز هم رد پای آموزش فنی و حرفه‌ای در 

میان آن‌هاست، توانست خودش را سر پا 
نگه دارد و حالا هم جزو قدرت‌های اقتصادی 

و صنعتی دنیا باشد. خیلی از کارشناسان معتقدند، 
نظـام آمـوزش فنـی و حرفـه‌ای آن‌ها در جهـان بهترین 

اسـت. می‌خواهیم دربارۀ آلمان و هنرسـتان‌هایش صحبت 
کنیم. پس در این شهرفرنگ همراه ما باشید.

آلمان کشوری است که از نظر صنعتی و اقتصادی همواره در 
جهان جزو کشورهای پیشرو شناخته می‌شود. اما این کشور 
در تاریخ خودش فراز و نشـیب کم نداشـته اسـت؛ به‌خصوص 
از ایـن نظـر کـه در هـر دو جنـگ جهانـی اول و دوم به‌طـور 
مستقیم درگیر و یک طرف جنگ بوده و اتفاقاً در هر دو دوره 
هـم طـرف شکسـت‌خوردۀ جنگ بوده اسـت. بعـد از انقلاب 
صنعتی در اروپا، کشـور آلمان به دلیل اینکه یک کشـور واحد 
نبود و تکه‌تکه بود، روند صنعتی‌شدن را حدود 100 سال بعد 
از کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه و بلژیک آغاز کرد، اما به 
دلیل برنامه‌ریزی‌های درسـت و سرمایه‌گذاری‌های صحیح 
در صنعـت، گـوی سـبقت پیشـرفت را از بقیـۀ کشـورها ربود؛ 
به‌طوری که در نیمۀ دوم قرن نوزدهم، یعنی 120 تا 170 سال 
پیـش، تکمیـل خط ریلی، اختراع اتومبیل توسـط آقای کارل 
بنز و پایه‌گذاری صنعت خودروسازی در دنیا، ساخت کشتی، 
پیشرفت‌های اساسی در صنایع شیمیایی و... را رقم زد. آلمان 
تا قبل از جنگ جهانی اول در صنعت شیمیایی در دنیا بی‌همتا 
بود و نیمی از تجهیزات الکترونیکی دنیا را هم تولید میک‌رد. 
در سـال 1914 میلادی، جنگ جهانی اول، که حدود چهار 
سـال بـه طـول انجامید، باعث فروپاشـی اقتصاد آلمان شـد. 

دنــــــیــــــای 
هـنــرستـــان هـــا

نــــد
نـــرم

ــــا ه
دنی
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آن‌ها شکسـت خوردند و باید غیر از جبران خرابی‌های بعد از 
جنگ، میلیون‌ها دلار هم به کشـورهای پیروز جنگ غرامت 
می‌پرداختند. این اتفاق دقیقاً و حتی شدیدتر از جنگ جهانی 
اول، بعـد از جنـگ جهانـی دوم هـم افتـاد. آلمان تـا حدود 70 

سال پیش درگیر مشکلات ناشی از جنگ بود.
اما پس از آن روند بازسـازی اقتصاد آلمان شـروع شـد. آن‌ها 
اقدامـات متنوعی برای این بازسـازی اقتصادی انجام دادند؛ 
از وضع قوانین گمرکی گرفته تا سـرمایه‌گذاری‌های صنعتی. 
اما شاید مهم‌ترین سرمایه‌گذاری آن‌ها که هم در جهت تأمین 
نیـروی کار حرفـه‌ای بود و هـم برای کاهش آمار بیکاری و در 
نتیجـه کاهـش فقـر عمومـی، سـرمایه‌گذاری روی یک نظام 

آموزش فنی و حرفه‌ای بود.
نظام آموزش فنی و حرفه‌ای آلمان، معروف به »نظام آموزش 
دوگانه«، در سال 1969 )55 سال پیش( در همان زمان‌هایی 
که آلمان شروع به بازسازی اقتصادش کرده بود، کلید خورد. 
در این نظام آموزشی که تحت حمایت و هدایت مثلث »دولت، 
اصناف و اتاق بازرگانی« است، دانش‌آموزان دورۀ دوم متوسطه، 
اگـر انتخـاب کننـد آموزش‌های کار ببینند، بعـد از یک مرحله 
اسـتعدادیابی، می‌تواننـد از بیـن حـدود 300 عنـوان شـغلی-
آموزشـی کـه دولـت به آن‌هـا معرفی میک‌ند، یکـی را انتخاب 
کننـد تـا در آن زمینه مشـغول بـه تحصیل و کارآموزی شـوند. 
شـرکت‌های آلمانی هم نیازها و ظرفیت‌های خودشـان برای 
جذب کارآموز را اعلام میک‌نند و دانش‌آموزان بعد از دیدن و 
بررسی ظرفیت شرکت‌هایی که با انتخاب رشتۀ آن‌ها مرتبط 
بوده، یکی را انتخاب میک‌نند. در اینجا، طبق قانون آن شرکت، 
با دانش‌آموز قرارداد کارآموزی بسـته می‌شـود و به او دستمزد 

کارآموزی پرداخت میک‌نند.
 در این دورۀ تحصیلی، دانش‌آموزان معمولًا هر هفته سه یا چهار
روز را در شـرکت مشـغول کارآموزی و یادگرفتن مهارت‌های 
عملـی و واقعـی دنیـای کار می‌شـوند و یـک یـا دو روز را هم در 
مدرسـۀ فنی‌و‌حرفـه‌ای، دانـش نظـری همـان رشـته را کـه با 

نیازهای مهارت عملی منطبق است یاد می‌گیرند.
شـرکت‌ها هـم چـون می‌توانند از این راه نیـروی کار حرفه‌ای 
خود را آموزش دهند و از طرف دیگر موارد موردنیاز کارشـان 
را در مباحث آموزشی بگنجانند و در نهایت همیشه نیروی کار 
متخصص داشته باشند، از این طرح استقبال میک‌نند. آن‌ها 
این کار را هزینهک‌ردن نمی‌دانند، بلکه به دید سـرمایه‌گذاری 
می‌بیننـد. چنانک‌ـه طبـق آمارهای آلمـان، حداقل 67 درصد 

هزینه‌هـای شـرکت در ایـن کار از طریـق بهـره‌وری نیـروی 
آموزش‌دیـده جبـران می‌شـود. اصناف و اتـاق بازرگانی هم در 
تدوین اسـتانداردهای آموزشـی و از طرف دیگر قرارداد کاری 

نظارت و با دولت همکاری میک‌نند.
بـه وبـگاه یکـی از هنرسـتان‌های فنـی و حرفـه‌ای بـه نـام 
BERUFSSCHULE در آگزبـورگ آلمـان سـر زدیـم1. 
آن‌ها هشـت رشـتۀ تحصیلی را پوشـش می‌دهند که شـامل، 
قصابی، فن‌ورزی دندان پزشکی، دستیاری آزمایشگاه شیمی، 
آرایشگری، فناوری چاپ، هتلداری، نانوایی و قنادی، و طراح 
رسانه می‌شود. تا به حال دربارۀ رشتۀ تحصیلی قصابی چیزی 
نشنیده بودم. آن‌ها دربارۀ تهیه و نگهداری و فراوری گوشت، 
پختـن گوشـت و درسـتک‌ردن محصولاتـی مثل سوسـیس و 
کالباس، کارکردن با تجهیزات صنعتی و ماشین‌های فراوری 

گوشت و ... آموزش می‌دهند. جالب بود.
به اذعان بسیاری از کارشناسان، نظام آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای 

دوگانۀ آلمان در نوع خودش در جهان بهترین است.
شما با این جمله چقدر موافقید؟ به ما پیام بدهید 

پی‌نوشت
1.www.bs2-augsburg.de‌

نظام آموزش فنی و حرفه‌ای 
آلمان، معروف به »نظام 

آموزش دوگانه«، در سال 
1969 )55 سال پیش( در 
همان زمان‌هایی که آلمان 
شروع به بازسازی اقتصادش 

کرده بود، کلید خورد

@roshd_honarjo_adm
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   نه 
زمـــــــ

زندگی رسانه ای

یادم هسـت دوسـتی داشـتم که از علاقۀ زیاد به 

بازیگرها و فوتبالیست‌ها، بهک‌ل به هذیان‌گویی 

و تخیـل افتاده بود. مثاًل احمدرضا عابدزاده، 

همسـایۀ مادربزرگـش بـود و پارسـا پیروزفر را 

دو هفتـه پیـش در مهمانی خاله‌اش دیده بود 

و فالن بازیگـر هم از او خواسـتگاری کرده 

بود و او جواب منفی داده بود. هر بار کلی از 

این داستان‌ها سرهم میک‌رد و تحویلمان 

می‌داد. ما هم چه ساده باور میک‌ردیم. 

ری‌زاده
 عبـقـــ

هـانیه

ـــــــــــیشوت‌هـــــــایدن كــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   نه 
زمـــــــ

فرهنگ چهره‌دوستی کاملًا 

خوب یا به‌تمامی بد نیست. 

چهره‌ها، به کمک رسانه، 

به‌ویژه فضای مجازی، بزرگ و 

مطرح و پرهیاهو می‌شوند 

نشانگان پرستش چهره به‌عنوان یک مشکل 

اعتیادآور توصیف می شود که در آن فرد 

به‌طور کامل درگیر و علاقه‌مند به جزئیات 

زندگیِ شخصیِ فردی مشهور می‌شود؛ آن‌هم 

یک علاقه و عشق یک‌طرفه که خود فرد 

چهره‌شده )سلبریتی( از آن بی‌خبر است

ـــــــــــیشوت‌هـــــــای
در این شماره از مجله می‌خواهیم کمی با هم در 

ایـن بـاره صحبت کنیم. امـروزه به این مدل رفتار 

می‌گویند نشانگان پرستش چهره )سلبریتی(. این 

سندرم به‌عنوان یک مشکل اعتیادآور توصیف شده 

است که در آن فرد به‌طور کامل درگیر و علاقه‌مند 

به جزئیات زندگیِ شخصیِ فردی مشهور می‌شود؛ 

آن‌هـم یـک علاقه و عشـق یک‌طرفه کـه خود فرد 

چهره‌شـده )سـلبریتی( از آن بی‌خبر اسـت. افرادی 

که دنبالک‌نندۀ زندگی چهره ها هستند، در برابر این 

هـواداری چـه چیزی به‌دسـت می‌آورنـد که حاضرند 

هزینه‌هایش را به جان بخرند؟ هزینۀ همین طرفداری 

از این افراد، تلف‌شدن وقت و عمر است. 

آن افراد فقط قشـنگی زندگی‌شـان را به شـما نشـان 

می‌دهنـد، آن هـم نـه قشـنگی واقعـی، بلکـه زیبایـی 

سـاختگی و سرتاسـر دروغ. برخـی اوقـات طرفدارهـا 

بـا شـناختی کـه از زندگـی چهـرۀ محبـوب خـود دارند، 

آرزوهـای دسـت‌نیافتنی یا دور از 

دسـترس خـود را در زندگـی فـرد 

محبوبشـان دنبـال میک‌ننـد. در 

واقع این آرزوها را در فضایی خیالی 

جسـت‌وجو میک‌ننـد و از دیـدن و 

برآورده‌شدن آن‌ها در زندگی یک 

چهـره خوش‌حال‌انـد، به‌طـوری 

که انگار آن اتفاق برای خودشان 

رخ داده اسـت. ایـن هـم نوعی از 

خیال‌پـردازی اسـت. چهره‌هـا نه بازیچه‌انـد و نه خدا، آن‌ها 

هم افرادی هستند مثل من و شما. این توجه من و شماست 

که می‌تواند چهرۀ جماعت را ایجاد یا نابود کند. حتی برخی 

روزنامه‌نگاران خواسته یا ناخواسته، اخبار چهره‌ها را پوشش 

می‌دهنـد تـا توجـه جامعه را به آن‌ها جلب کنند. دسـته‌ای از 

آن‌هـا چهره‌هـا را نقـد و دسـتۀ دیگـر آن‌هـا را در چشـم بقیۀ 

مردم بزرگ میک‌نند.

فرهنگ چهره‌‌دوستی چیزی نیست جز همین های‌وهوی 

نمایشی، که عدۀ زیادی از مردم در به‌وجود‌آمدن آن سهیم‌اند، 

ولـی مهـار کاملـش در اختیار هیچک‌س نیسـت. اگـر از پایان 

قصه مطمئن بودیم، شاید علاقه‌مان نسبت به آن‌ها از دست 

می‌رفت، یا اگر در عاقبت کار، نقشـی نداشـتیم، شـاید کمتر 

توجه نشان می‌دادیم، ولی بحث اینجاست که فکر میک‌نیم 

سرانجامِ آن‌ها بسیار مطلوب و رؤیایی است. نتیجۀ اخلاقی 

داسـتان این اسـت که فرهنگ چهره‌دوسـتی کاملًا خوب یا 

به‌تمامی بد نیست. چهره‌ها، به کمک رسانه، به‌ویژه فضای 

مجازی، بزرگ و مطرح و پرهیاهو می‌شوند. برخی از آن‌ها 

سـواد اجتماعی و سیاسـی و اقتصادی دارند، ولی چون بین 

مـردم خواهـان دارنـد، مغـرور می‌شـوند و گاهی زبـان‌دراز. 

ایـن مـدل رفتارها به نوع مـدرک تحصیلی ارتباط ندارد. چه 

بسیار کم‌سوادها یا باسوادان دانشگاه‌درس‌خوانده، که معلم 

اخلاق و افرادی پرنفوذ در جامعه شده‌اند و تأثیرگذاری آن‌ها 

تاریخ‌ساز بوده است. 

وقتمان را تلف نکنیم و از این جماعت چهره حمایت نکنیم. 

اگر فرهنگ آن‌ها را دوست نداریم و از این پررنگ‌شدن آن‌ها 

در جامعه ناراحتیم، نباید کسی جز خودمان را سرزنش کنیم، 

چرا که همین  افراد جامعه هستند که آن‌ها را بزرگ میک‌نند.
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     سرگرمى

         سؤال‌های سرگرمی  

1 � �آیا می‌توانید مسیر از یک تا شصت را طوری داخل این شش‌ضلعی‌ها  � �
شـماره‌گذاری کنید که عدد صحیحِ جای علامت سـؤال را حدس 

بزنید؟
 یادآوری می‌شود، در محل‌هایی که علامت پیوند سیاه‌رنگ می‌بینید، 

شماره‌ها باید پشت سر هم باشند.

21

17 38

42 29 31

33

؟60
1

9

2 � �میانگین سـنی یک تیم ورزشـی یازده نفره ۲۲ سـال اسـت. یکی از  � �
بازیکنان تیم را ترک میک‌ند و میانگین سنی تیم ۲۱ سال می‌شود. آیا 
می‌توانید حدس بزنید بازیکنی که تیم را ترک کرد، چند سال داشت؟

3 �� جای علامت سؤال عدد درست را حدس بزنید. � �

471129
761385
791697
42؟15

        سؤال‌های فنی         

  
1 � گروهـی از گربه‌هـا تصمیـم می‌گیرنـد تعـداد ۹۹۹۹۱۹ مـوش را  � �
شکار کنند. تعداد موش‌هایی که گربه‌ها شکار میک‌نند، مساوی 
هم است. تعداد موش‌هایی که هر کدام از گربه‌ها شکار میک‌نند، 
بیشـتر از تعـداد کل گربه‌هاسـت. آیـا می‌توانید حـدس بزنید تعداد 

موش‌هایی که هر گربه شکار میک‌ند چند تاست؟

2 � آیـا می‌توانیـد شـش تیلـه را طوری کنار هـم بچینید که هر کدام با  � �
چهار تیلۀ دیگر با رنگ‌های متفاوت در تماس باشد؟

3 �  ساعت سه و ربع است. عقربه‌های ساعت‌شمار و دقیقه‌شمار چه  � �
زاویه‌ای را نشان می‌دهند؟

4 �  من چه هسـتم؟ از معدن اسـتخراج می‌شـوم. درون محفظه‌ای  � �
چوبی محبوس می‌شوم. هرگز از آنجا خلاص نمی‌شوم. اما همگان 

از من استفاده میک‌نند؟

مــــیقفـــــــرش هــــــای ذهــنــی
ــــد ع

مـجیـ
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 سلام خدمت هنرجوهای عزیز، به‌خصوص 

عزیزان رشـتهٴ برق. در این شـماره قرار اسـت با 

موضوع تجهیز منبع ولتاژ جریان مستقیم متغیر 

آشـنا شـویم و کار با آن منبع را یاد بگیریم.

 ویدئـو یک دقیقــــه ای
بفرمایید ببینید

         جواب سؤال‌های سرگرمی 
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.2 
۳۲ سال. میانگین سنی کل تیم قبل از ترکک‌ردن یکی از بازیکنان 

چنین بود: 242=۲۲*۱۱ .
میانگین سنی کل تیم که ده نفر شده است، 210=۲۱*10 .

تفاوت بین این دو *242-210=*32 مسـاوی سـن بازیکنی اسـت 
که تیم را ترک کرده است.

 �3. عدد شش. عددهای ستون وسط از حاصل‌جمع جداگانۀ هر دو رقم 
عددهای طرفین ستون وسط به دست آمده است. مثال: 8+5=۱۳ 
6+7=۱۳ بنابراین، عدد شش جواب صحیح است: 4+2=6 1+5=6

      جواب سوالات سرگرمی 

 1. تعداد موش‌هایی که هر گربه شکار میک‌ند:
 1009 موش. تعداد کل گربه‌ها: ۹۹۱ گربه

تعداد کل موش‌ها ۹۹۹۹۱۹ یا
81-10000000=999919

2)9(-2)1000(
از اتحاد مزدوج در ریاضی استفاده میک‌نیم:

)b2-a-b)(a+b)=(a2(=)9+1000()9-1000(991*1009
بنابراین، تعداد موش‌هایی که هر گربه شکار میک‌ند، 1009 عدد 

و تعداد کل گربه‌ها ۹۹۱ گربه است.

 �2.هـر شـش تیلـه بایـد در حکـم گوشـه‌های یـک شـکل هندسـی 
هشـت‌وجهی کنار هم چیده شـوند تا هر کدام با چهار تیلۀ دیگر با 

رنگ متفاوت تماس داشته باشد.

 �4.  7/5 درجه. در ساعت سه و ربع، دقیقه‌شمار روی عدد سه است 
و ساعت‌شـمار یک‌چهارم مسـافت بین سـاعت سـه و چهار را طی 
کـرده اسـت. از آنجـا که صفحۀ سـاعت دوازده عـدد دارد و با توجه 
بـه یک‌چهـارم مسـافت بیـن دو عدد سـه و چهار، یعنـی یک چهل 
و هشـتم صفحـۀ سـاعت )دایـره( کـه 360 درجه اسـت. بنابراین: 

.7/5 = 48 ÷360

 4.گرافیت یا همان مغز مداد.

فـــــــرش هــــــای ذهــنــی
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     هـــم گـــروهـی

ـار 
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سه

می‌دانیـد موفق‌تریـن تیـم فوتبـال در جـام جهانـی کدام تیم اسـت؟ آلمان بـا چهار بار قهرمانـی، چهار بار 
نایب‌قهرمانـی و همیـن تعـداد مقـام سـومی، موفق‌تریـن و پـر مدال‌تریـن تیم جـام جهانی فوتبال اسـت. 
تومـاس مولـر، مهاجـم بایرن‌مونیـخ و تیـم ملـی آلمان که در جـام جهانی برزیل خودش جـام قهرمانی را 
به دسـت آورده بود، در این باره نظر جالبی دارد. او می‌گوید: ما در آلمان به مفهوم فوق سـتاره و سـتارۀ 
بزرگ اعتقاد نداریم. ما یاد گرفته‌ایم اگر قرار اسـت بدرخشـیم، باید در قالب تیم بدرخشـیم. برای همین 
است که شما به‌ندرت برندۀ توپ طلا در آلمان پیدا میک‌نید، اما ما چهار بار قهرمان جام جهانی شده‌ایم.

به نظر شما این حرف آقای توماس مولر چقدر درست است؟ شما چنین حسی دارید؟ یعنی اینکه خودتان 
را در یک گروه ببینید و زمانی خود را موفق بدانید که گروهتان موفق شده باشد! حالا این گروه می‌تواند 
جمـع دوسـتانتان باشـد یـا حتـی گروهی بزرگ‌تر. اصلًا خودتان را با حـدود 85 میلیون نفر جمعیت ایران 

داخل یک گروه ببینید. برای ما به این نشانی در شبکۀ شاد پیام بفرستید.
 @roshd_honarjo_adm

1
2
3

 یکدلی
همدلـی بـا هم‌تیمی‌هـا می‌توانـد بـه شـما امـکان بدهد 
انگیزه‌ها و احساس آن‌ها را بهتر درک کنید. وقت‌گذاشتن 
برای گوش‌دادن و درک شیوۀ فکرکردن یا کار دیگران 
می‌توانـد در برقـراری ارتبـاط صحیح بـا آن‌ها کمکتان 
کند. ارتباط قلبی و احساسی با همکاران، محیط کار را 
از خشـک و رسـمی‌بودن دور میک‌ند و افراد را بیش از 
هر زمان دیگری به خانواده تبدیل میک‌ند. البته که باید 

حد و حدودش را هم رعایت کرد.

 ارتباط
توانایـی برقـراری ارتبـاط به شـیوه‌ای واضـح و کارآمد، 
مهـارت مهمـی در کار تیمی اسـت. هنـگام همکاری با 
دیگران، مهم است بدانید کدام افکار، ایده‌ها و اطلاعات 
کلیـدی را بـه اشـتراک بگذاریـد و از کـدام اطلاعـات 
صرف‌نظر کنید. ارتباط شـما با اعضای تیم صرفاً آنچه 
بر زبان می‌آورید هم نیسـت! با حالت‌ها، رفتار و حسـی 
کـه بـه هم‌تیمی خود منتقل میک‌نیـد، می‌توانید با زبان 
بی‌زبانـی رابطه‌تـان را خـوب یـا خـراب کنیـد. بنابراین، 
انواع متفاوتی از مهارت‌های ارتباطی، از جمله کلامی 
و غیرکلامـی، وجـود دارنـد کـه باید دربارۀ آن‌ها بیشـتر 

بدانید و شاید آموزش ببینید.

صداقت
تمرین صداقت و شـفافیت در محل کار ممکن اسـت به 
معنای حل اختلاف‌نظر باشد که در نهایت به اعتمادسازی 
ختم می‌شـود. صادق‌بودن، نه در مسـائل فردی، بلکه 
در مسـائل جمعـی گـروه و مجموعـه نیـز مهـم اسـت. 
مجموعه‌ای که شفافیت ندارد، غالباً دچار کینه‌ورزی، 
فسـاد، مشکلات مالی و مسائل بحرانی دیگر می‌شود. 

بدون شفافیت، ایجاد اعتماد در گروه دشوار است!

@roshd_honarjo_adm

بفرمایید ببینید
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خوب گوش کردن !
نه! منظورمان این است که شنوندۀ خوبی 

باشید.
مانند ارتباط، مهارت‌های گوش‌دادن فعال می‌توانند 

به گروه کمک کنند یکدیگر را درک و به هم اعتماد 
کنند. گوش‌دادن فعال یعنی وقتی یک نفر در حال انتقال 

ایده‌ها یا تجربه‌هات و احساس خودش است، سعی کنیم 
روی او تمرکز کنیم. گوش‌دادن فعال هنگامی اتفاق می‌افتد که 

شما فقط به‌قصد اینکه پاسخی بدهید منتظر پایان صحبت طرف 
مقابل نباشید، بلکه به‌قصد اینکه از افکار درون ذهن او سر دربیاورید، 

به حرف‌هایش توجه کنید. معمولًا همه دوست دارند اهداف خود را 
به اشتراک بگذارند تا خود را فردی نوآور معرفی کنند. گوش‌دادن فعال، 

فکرکردن و سپس نظردادن می‌تواند حس شنیده‌شدن و درک‌شدن را به‌خوبی به 
آن‌ها منتقل کند.

البته گوش‌دادن مؤثر در کار گروهی هنگامی اتفاق می‌افتد که هر یک از اعضا تا 
حد‌قابل‌قبولی تحمل شنیدن نظرات و عقیدۀ مخالف و متفاوت را داشته باشند. اگر تصور 

میک‌نید این به معنی تحملک‌ردن فشار و اجبار است، خب اشتباه میک‌نید!

4
5
6

مسئولیت‌پذیربودن
در کار گروهی مهم است که همۀ افراد کار خود را بفهمند و تلاش 

کنند وظیفۀ گفته‌شده را به‌موقع و مطابق انتظار انجام دهند. نکتۀ 
کلیدی این است که تا حد امکان باید از ابهام جلوگیری کرد 
و شرح وظایف را به‌طور شفاف و دقیق برای اعضا توضیح 

داد. این طبیعی است که وقتی دربارۀ شرح وظایف ابهام 
وجود داشته باشد، نمی‌توان از کسی انتظار عمل به 

آن‌ها را داشت. با عملکرد صحیحِ کل اعضای گروه 
و با پذیرفتن مسئولیت کار خود، کارکنان می‌توانند 

به‌منظور دستیابی به هدف مشترک با یکدیگر 
همکاری کنند.

همکاری
کار تیمی به این معنی است که گروهی از افراد با 

مجموعه‌ای از مهارت‌ها و استعدادها می‌توانند برای 
دستیابی به هدف مشترک با یکدیگر همکاری کنند. 

همکاری با سایر هم‌تیمی‌ها برای به‌اشتراک‌گذاشتن 
ایده‌ها، بهبود کار و کمک به یکدیگر بسیار مهم است. 

همکاری از یک هدف مشترک، خصوصیت‌های مشترک 
و ارتباط مشترک حاصل می‌شود. این مهم است که همۀ 

افراد دلیل و چرایی وظیفه و مسئولیت خود را بدانند تا 
بتوانند با دیگران به‌طور مؤثر همکاری کنند.
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در زمینۀ بازار کار رشـته‌های هنرسـتانی، در این شـماره به 
سـراغ رشـتۀ کشاورزی رفتیم. پای صحبت یکی از مدیران 
باتجربه و کارکشته نشسته‌ایم؛ آقای مهندس حمید رحمانی که 
سال‌ها مدیریت هنرستان‌های کشاورزی را بر عهده داشتند و 
هم‌زمان خود نیز به‌طور حرفه‌ای و وسیع به کشاورزی مشغول 
هسـتند. ایشـان عضو انجمن ماشینیک‌ردن )مکانیزاسیون( 
کشاورزی ایران نیز هستند و بسیار متواضعانه به پرسش‌های 

ما پاسخ دادند. این گفت‌وگو را بخوانید:
 خودتان را معرفی کنید.

ً
 لطفا

 بنده حمید رحمانی هسـتم؛ مدیر هنرسـتان کشـاورزی شهید 
مطهری شهرستان خلیل‌آباد استان خراسان رضوی. 24 سال است 
در هنرستان‌های کشاورزی مدیریت هنرستان را بر عهده داشته‌ام. 

رشتۀ تحصیلی دانشگاهی‌‌ام ماشین‌آلات کشاورزی بوده است.
 شاخه‌های تحصیل در رشتۀ کشاورزی چگونه‌اند؟

 در رشتۀ کشاورزی چهار شاخۀ اصلی داریم، شامل: امور زراعی، 
امور باغی، ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی.

 آیا شما خودتان هنرجوی هنرستان بودید؟
 خیر. در زمان ما هنرستان‌های کشاورزی به این اندازه گسترش 
نداشتند. بنده در دانشگاه وارد رشتۀ ماشین‌آلات کشاورزی شدم.

 هنرستان‌های کشاورزی در سطح کشور به چند دسته تقسیم 
می‌شوند؟

 هنرسـتان‌های کشـاورزی در کشور دو دسته‌اند؛ دسته‌ای زیر نظر 
جهاد کشـاورزی که متولی آموزش کشـاورزی اسـت و دسته‌ای دیگر 
زیـر نظـر آموزش‌وپـرورش. جهاد کشـاورزی در نقاط گوناگون کشـور 
و در شهرسـتان‌ها حـدود 30 مرکـز آمـوزش کشـاورزی دارد کـه مثـل 

از 
هــنـــــرســتـــان
مـــزرعــــه تــــــــــــــا

     مصــــاحبــــــه

مصاحبه کننده: امیر مهدی مرادیان
بفرمایید ببینید
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هنرسـتان‌ها از پایـۀ دهـم دانش‌آموز می‌گیرنـد و پایۀ دوازدهم 
هم مدرک دیپلم می‌دهند. اما هنرستان‌های کشاورزی که زیر 
نظر آموزش‌وپرورش‌اند، در کل کشور حدود 80 تا 85 هنرستان 
هستند که از سال دهم دانش‌آموز می‌گیرند و در سال دوازدهم 

دیپلم می‌دهند.
 در مورد فرصت‌های اشـتغال در رشـتۀ کشـاورزی توضیح 

بدهید؟
 هنرجویـان مـا می‌تواننـد در بخـش دفترهـا یـا مراکـز خدمـات 
کشـاورزی مشـغول شـوند. همچنیـن در بحـث فضـای سـبز، چه 
فضای سـبز شـهری و چه فضای سـبز مراتع. همچنین واحدهای 
سـموم دفـع آفـات، بحث مدیریت گلخانه‌ها و سرپرسـتی گلخانه‌ها 

موقعیت‌های بسیار خوبی برای اشتغال دارند.
 آیا آموزش‌های هنرسـتان و مطالب کتاب‌های درسـی برای 

ورود به بازار کار کافی هستند؟
 متأسـفانه خیـر. کتاب‌هـای درسـی مـا کـه الان مرجـع درسـی در 
هنرستان‌های کشاورزی هستند، هم در جهاد و هم در آموزش‌وپرورش، 

به‌روز نیستند و هنرجوی ما کشاورزی نوین را آموزش نمی‌بیند.
 اگر بخواهید درصدی را به مهارت عملی و دانش نظری اختصاص 

دهید، این درصدها چگونه‌اند؟ 
 از نظر بنده، 80 درصد عملی و 20 درصد نظری؛ چون عملی خیلی 
مهم اسـت و اگر هنرجو وارد محیط فیزیکی کار بشـود، ترسـش بریزد و 

جسارت پیدا کند، کشاورز موفقی خواهد شد.
 پیشنهاد شما به هنرجویان این رشته برای ورود به بازار کار چیست؟
 از ابتدا به دنبال ورود به بازار کار باشند. بهتر است که در کنار تحصیل 

وارد بازار کار بشوند.
 در حـال حاضـر ارتبـاط صنعـت کشـاورزی بـا هنرسـتان را چگونه 

ارزیابی میک‌نید؟
 به‌طور کلی، ارتباط صنعت کشاورزی با هنرستان‌های کشاورزی ضعیف 
است. متأسفانه هم در منطقۀ ما و هم در کل کشور این‌گونه است. جایی ایجاد 
نشده است که این دو را به هم وصل کند تا متمرکز شوند روی مجموعه‌ای 

از آموزش‌هـای لازم. اگـر این 
ارتبـاط مسـتمر شـکل بگیرد، 
مـن فکـر میک‌نم بـه نفع هر دو 
گـروه اسـت. مـا هـم پیگیـر این 
موضوع بوده‌ایم، ولی متأسـفانه 
کشـاورزهایی که به روش سنتی 
عـادت کرده‌اند، از این اسـتقبال 

نمیک‌نند.
 در مورد ورود فناوری به رشتۀ 

کشاورزی توضیح دهید؟

 در سـال‌های بعد از انقلاب فناوری‌های بسـیاری وارد کشـاورزی ایران شده 
است، ولی باز هم به‌روز نیست.  سرعت فناوری بسیار سریع‌تر است و کشاورزی 
ایران تقریباً می‌توان گفت نیمه‌صنعتی و نیمه‌سـنتی شـده اسـت. فناوری هنوز 
واقعـاً وارد کشـاورزی مـا نشـده اسـت. ما در ایـن زمینه خلأ داریم و لازم اسـت 
هنرجویان و افراد علاقه‌مند آن را پر کنند. فکر میک‌نم اگر چنین اتفاقی بیفتد 
و افراد و کسانی که خود از بطن کشاورزی هستند، بیایند و تخصص پیدا کنند، 

شرایط خیلی بهتر می‌شود.
 این مجله رشد هنرجوست و مخاطب اصلی آن هنرجویان هستند. اگر 

توصیه‌ای به آن‌ها دارید، بفرمایید.
 دو مـورد را بایـد خدمتتـان عـرض کنـم. اول اینکـه اگر هنرجویـان در فکر 
ایـن باشـند کـه وارد بـازار کار واقعـی بشـوند، موفق‌تر خواهند بود تـا اینکه به 
پشت‌میزنشینی فکر کنند و انتظار آن را بکشند یا دچار مدرک‌گرایی بشوند. 
دوم اینکـه دنیـا بـه غـذا احتیاج دارد. غذا هم از کشـاورزی تأمین می‌شـود و 
ایـن بسـیار مهـم اسـت. به لحـاظ درآمدی نیز مـا همکارانی داریـم که مثلًا 
در رشـتۀ گیاه‌پزشـکی، مراجعه‌هایـی دارنـد و با انجام یـک معاینه )ویزیت( 
 و تجویـز یـک سـم مناسـب بـرای یک باغ، دستمزدشـان رقـم قابل‌توجهی 
می شود. می‌خواهم بگویم، شرایط کاری بسیار خوبی در انتظار هنرجویان 
است. همکار دیگری داشتیم که اختراعی کرده بود. از هسته‌های زیتون 
که آن‌ها را دور می‌ریزند، در محیط آزمایشگاهی روغنی می‌گیرد که برای 
جوان‌سازی پوست استفاده می‌شود. این ایده را یک شرکت لوازم‌آرایشی 

به مبلغ قابل‌توجهی خرید.
 مـا در ضمـن کارآفرینـان بسـیار خوبی از همین هنرسـتان داریم که الان 
در سطح شهرستان در سمت‌‌های بسیار خوبی قرار گرفته‌ا‌ند. همچنین 
چنـد گلخانـه‌دار نمونۀ شهرسـتان، از هنرجویان همین هنرسـتان بودند 
و این از افتخارات ماسـت. هنرجویان باید جسـارت کار داشـته باشـند و 
نترسـند. ما و گذشـتگانمان اعتقاد داریم در کشـاورزی رزق مردم وجود 

دارد و خدا برکتش را می‌دهد.

 خیلی ممنون و متشـکرم از وقتی که برای مصاحبه گذاشـتید. 
موفق باشید.

 خواهش میک‌نم، موفقیت شما را از درگاه خداوند منان آرزومندم.
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   بدانگاه

فــریــــــــــادهــــــــــای
ـلاقــی جـــــــــــــــــــــــــــاودان

ام اخـــ
الـهـــ

صبح یکی از روزهای سـرد آبان‌ماه، 
تهـران در حـال آماده‌شـدن بـرای 
روزی مهـم بـود؛ روزی کـه قـرار 
بـود دانش‌آمـوزان و دانشـجویان بـه 
خیابان‌ها بیایند و صدای اعتراضشان 
را بـه گـوش جهان برسـانند. محمد، 
پسری 15 ساله با چشمانی پر از شور 
و اشـتیاق، از خواب بیدار شـد. امروز 
۱۳ آبـان، روز ملی مبارزه با اسـتکبار 
جهانی بود و محمد احساس میک‌رد 
می‌تواند به‌عنوان یک نوجوان، سهم 
خـود را در مبـارزه بـا ظلـم و اسـتکبار 

جهانی ادا کند.
لباس‌هایش را با عجله پوشید و به سمت 
مدرسه رفت. دوستانش در حال بحث 
و گفت‌وگو بودند. یکی از آن‌ها گفت: 
»امـروز باید به دنیا نشـان دهیم که ما 
زیر بار ظلم نمی‌رویم. باید در راهپیمایی 
شـرکت کنیـم و بـه همـه بگوییـم مـا 
ایرانی‌هـا اسـتقلال و آزادی‌مـان را با 

هیچ‌چیزی عوض نمیک‌نیم.«

محمد با اراده‌ای قوی گفت: »درست 
است. امروز باید صدایمان را به گوش 

جهان برسانیم.«
چند سـاعت بعد، محمد و دوستانش 
همـراه بـا صدهـا دانش‌آمـوز دیگـر 
به‌سـوی محـل برگـزاری راهپیمایی 
حرکت کردند. خیابان‌ها پر از جمعیت 
بود و صدای شعارهای ضد استکباری 
از هر گوشه‌ به گوش می‌رسید. محمد 
با چشمانی پر از اشتیاق به صف اول 
جمعیـت پیوسـت. همـه با هـم فریاد 
می‌زدنـد: »مرگ بر آمریکا! مرگ بر 

استکبار!«
در آن لحظـات پرشـور، محمـد به یاد 
داستانی افتاد که همیشه الهام‌بخش 
او بود؛ داستان محمدحسین فهمیده. 
سال‌ها پیش، محمدحسین فهمیده، 
نوجوانـی ۱۳ سـاله، در جبهه‌هـای 
جنـگ ایـران و بعث عراق، با اقدامی 
شـجاعانه، جـان خـود را فدای وطن 
کـرد. او بـا بسـتن نارنجک بـه خود و 

تسخیر سفارت آمریکا در
 ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و شهادت 

محمدحسین فهمیده در سال 
1359نشان می‌دهند، عشق به 

وطن و اراده برای ایستادگی در برابر 
ظلم و بی‌عدالتی، در خون و جان 

ایرانیان جای دارد
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فــریــــــــــادهــــــــــای
 جـــــــــــــــــــــــــــاودان

پریدن زیر تانک دشـمن، دشـمنان کشـورش را 
متوقـف کـرد و با این فـداکاری، نامش به‌عنوان 

قهرمانی جاودانه در تاریخ ایران ثبت شد.
محمـد در دل خـود گفـت: »اگـر محمدحسـین 
توانست با فداکاری خود جلوی دشمن را بگیرد، 
من و دوستانم هم می‌توانیم با فریادهایمان پیام 
مقاومـت و استکبارسـتیزی را بـه گـوش جهان 

برسانیم.«
جمعیـت بـه محـل برگـزاری راهپیمایی رسـید. 
دانش‌آمـوزان بـا قـدرت و اراده‌ای مثال‌زدنـی، 
شعارهایشـان را سـر دادنـد. لحظـه‌ای تاریخـی 
بود؛ لحظه‌ای که نشان می‌داد مردم ایران هرگز 

تسلیم ظلم و استکبار نمی‌شوند.
محمـد بـا صـدای بلند فریاد زد: »ما همیشـه در 
برابر ظلم خواهیم ایسـتاد. به یاد محمدحسـین 
فهمیـده و همـۀ قهرمانانـی کـه بـرای ایـن 

سرزمین فداکاری کرده‌اند!«
در آن لحظـه، صـدای محمـد در 
میان جمعیت گم نشد. همه 
با هم تکرار کردند: »به 
یاد محمدحسین 

فهمیده، ما همیشه مقاومت میک‌نیم!«
ایـن دو واقعـه، یعنـی تسـخیر سـفارت آمریـکا 
در ۱۳ آبـان ۱۳۵۸ و شـهادت محمدحسـین 
فهمیـده در سـال 1359، نمـاد روحیـۀ مقاومت 
و استکبارسـتیزی مـردم ایـران هسـتند. این دو 
واقعـه نشـان می‌دهنـد، عشـق به وطـن و اراده 
بـرای ایسـتادگی در برابـر ظلـم و بی‌عدالتی، در 

خون و جان ایرانیان جای دارد.
محمد با افتخار به خانه برگشـت. او می‌دانسـت 
در راهپیمایـی ۱۳ آبـان، همـراه بـا دوسـتانش، 
کاری بزرگ انجام داده است. او و دوستانش، با 
الهام از محمدحسین فهمیده، فریاد مقاومت را 
بلندتر از همیشه به گوش جهان رسانده و نشان 
داده بودند که ایران همیشـه سـرزمین شجاعت 

و ایثار خواهد بود.
این داستان، داستان عشق، ایثار و مقاومت است؛ 
داسـتانی که همیشـه در قلب و ذهن مردم ایران 
باقـی خواهد ماند و الهام‌بخش نسـل‌های آینده 
خواهد بود؛ داستانی که نشان می‌دهد هیچ ظلمی 
نمی‌تواند ارادۀ یک ملت را در هم بشکند و آنان 
همیشه در برابر استکبار ایستادگی خواهند کرد.
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پهلوان حرفه ای

روز هشتم اوت سال 1324 )1945( 
بـه نظـر می‌رسـید یـک روز عـادی 
مانند تمام روزهای خنک تابسـتانی 
امپراتوری ژاپن است؛ ژاپنی که اینک 
اکثر مردان و پسران بالغش شهرها 
را ترک کرده و در دریا مشغول جنگ 
بـا متفقین بودند... ولی این روز یک 

روز معمولی نبود...
یک هواپیمای بویینگ 29 آمریکایی، 
ساعت هشت و ربع صبح بر فراز شهر 
هیروشیما در جنوب ژاپن ظاهر شد 
و بمب کوچکی حاوی یک کیلوگرم 
اورانیوم با غنای بالا را بر فراز شـهر 
رها کرد. طولی نکشـید که خورشید 
دومی در میانۀ صبح روشن شد! در 
اثر انفجار بمب، حرارتی بالای 
یک میلیون درجه و موج 
انفجـاری قوی‌تر از 

بیست هزار بمب معمولی ایجاد شد 
که تا شعاع پانصد متری، هر موجود 
زنـده و غیرزنـده‌ای را تبخیـر کرد! و 
بیش از صدهزار انسان و ده‌ها هزار 
جانـدار دیگـر در چنـد ثانیـه بـه کام 
مـرگ فـرو رفتند. و این البته شـروع 

ماجرا بود.
سـه روز بعد، اتفاق مشابهی در شهر 
ناکازاکـی رخ داد و مجموع قربانیان 
به بیش از دویسـت‌هزار نفر افزایش 

یافتند.
همۀ این فاجعه‌ها حاصل تلاش‌های 
یـک دانشـمند و تیمش بـود: رابرت 
جـی اوپنهایمـر. اوپنهایمر که قبل از 
جنگ در رشتۀ فیزیک کوانتومی در 
دانشـگاه برکلی تدریس می‌كرد و به 
داشتن عقاید انسان‌دوستانه مشهور 
بود، با شروع جنگ، به دعوت ارتش  اوپنهایمر جملۀ معروفی دارد که 

می‌گویـد: اکنـون من خـود خود 

مرگ هستم! نابود‌کنندۀ دنیاها! 

مـحـــــصـــــول
شـــیكـــانـی عــلــــــم 

كـــوانــتــــــوم 
ـــری

ـد نـیـ
ـعــیـ

ســ
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دانشمندی که می‌توانست به‌عنوان 
پدر علم کوانتوم شناخته شود، اکنون 
به نام پدر مرگ و نابودی شناخته 
می‌شود. هر چند که پشیمان شد 
و بسیار تلاش کرد این‌گونه نباشد، 
ولی بعضی کارها بازگشت‌ناپذیرند و 
همیشه فرصت اصلاح وجود ندارد

آمریـکا و بـا پیشـنهاد مالـی وسوسـهک‌ننده‌ای، بـه پـروژۀ منهتن که 
پروژه‌های سـری سـاخت خطرناک‌ترین سالح تاریخ بود، پیوست و 
طولی نکشید که مدیر ارشد آن شد. آن‌ها سه سال تمام روی پروژه 
کار کردنـد و زمانـی کـه جنگ در اروپا به انتها رسـیده بود، توانسـتند 

اولین بمب هسته‌ای را آزمایش کنند. 
در واقع، آلمان نازی ماه‌ها قبل شکست خورده بود و ژاپنی‌ها هم حاضر 
به مذاکرۀ  برابر بودند. مشخص بود به‌زودی تسلیم می‌شوند و استفاده 
از بمـب هیـچ توجیهی نداشـت. فقـط موضوع این بـود که نیروهای 
شوروی از شرق به سرعت در حال فتح متصرفات ژاپن بودند، ولی 
بیشتر حمله‌های دریایی آمریکایی‌ها 
ناموفـق باقـی مانده بـود. به همین 
دلیل، ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا، 
برای تحت فشار گذاشتن ژاپن و فتح 
زودهنـگام آن، از ترس اینکه مبادا 
این منطقۀ مهم به دست رقیبشان 
بیفتـد، دسـتور بمباران شـهرهای 

بی‌دفاع این کشور را صادر کرد.
بسیاری از همکاران اوپنهایمر از دیدن نتایج این بمب‌ها و اینکه چقدر 
برای بشـریت خطرناک هسـتند و می‌توانند در خدمت میل سیاسـی 
ابرقدرت‌ها قرار بگیرند، هراسناک شدند و این پروژه را ترک کردند، 
ولی اوپنهایمر همچنان به مدیریت و توسعۀ این خطرناک‌ترین پروژۀ 

علمی تاریخ ادامه داد. 
بـه‌زودی بـا تغییـر دولـت در آمریـکا، میـان اوپنهایمـر و دولت جدید 
اختلافاتی پدید آمد و او از مدیریت پروژه کنار گذاشته شد. بازگشت 
دوبـارۀ او بـه فضـای دانشـگاهی و دیـدن بدنامـی‌اش و حس نفرت 
دیگران، باعث شد بیشتر به نتایج فاجعه‌بار پروژه‌اش فکر کند. دوران 
ندامت و تغییر او از این زمان آغاز شـد. در سـال‌های بعد، اوپنهایمر 
با توسعۀ بمب‌های جدید، از جمله بمب هیدروژنی، مخالفت جدی 
كرد و به عضو فعال مؤسسه‌های حقوق بشری و حمایت از قربانیان 
تبدیل شد؛ ولی همۀ این اقدامات او بی‌نتیجه و کار از کار گذشته بود!
طولی نکشید که بمب اتمی به ابزار کسب منبع بی‌انتهایی از قدرت 
تبدیل شـدکه قدرت‌های جهان برای تولید، ذخیره و افزایش تعداد 
آن با هم رقابت میک‌ردند. خیلی زود، با الهام از یافته‌های اوپنهایمر و 
نتیجۀ تحقیقات او، حتی بمب‌هایی ساخته شدند که قدرت تخریبشان 
صدهـا برابر بیشـتر از بمب هیروشیماسـت. اکنـون تعداد بمب‌های 
ذخیره‌شـده در زرادخانه‌هـای شـرق و غـرب بیش از تعـداد موردنیاز 

برای دوبار نابودی کامل جهان است! 
هر چند اوپنهایمر هیچ‌گاه از قربانیان هیروشیما و ناکازاکی عذرخواهی 
نکرد، ولی عذاب وجدان و افسـردگی تا آخر عمر گریبانگیر او بود و 
فعالیت‌های مثلًا بشردوسـتانه هم، مرهم خوبی برای تسـکین این 
درد درونی‌اش نبود. بدترین بخش ماجرا این بود که هیچ اطمینانی 
هـم وجـود نداشـت با بمب‌هایی که او اختراع کـرده بود، فجایع بدتر 
از ایـن در آینـده صورت نگیرنـد! او جملۀ معروفی دارد که می‌گوید: 

اکنون من خود خود مرگ هستم! نابودک‌نندۀ دنیاها! 
نابودگـر دنیاهـا در نهایـت خـودش هـم قربانی تحقیقاتش شـد و در 

شصت‌و‌د‌و‌ سالگی در اثر سرطان ناشی از کار با مواد پرتوزا درگذشت 
و یادگاری شوم از خود برای بشریت باقی گذاشت.

اکنـون میـراث اوپنهایمـر بیش از بیسـت هزار بمـب اتمی کوچک و 
بزرگ است که در جای‌جای جهان انبار شده‌اند و کشورهای مدعی 
ابرقدرتی، برای توسـعه و نوآوری و سـاخت هرچه بیشـتر آن، با هم 

در رقابت هستند.
دنیـای بعـد از اوپنهایمـر بـا دنیای قبل از او بسـیار متفـاوت و  دنیایی 
است بسیار خطرناک و هر لحظه در انتظار ترکیدن! دانشمندی که 
می‌توانست به‌عنوان پدر علم کوانتوم شناخته شود، اکنون به نام پدر 
مرگ و نابودی شناخته می‌شود. هر چند 
که پشیمان شد و بسیار تلاش کرد این‌گونه 
نباشد، ولی بعضی کارها بازگشت‌ناپذیرند 

و همیشه فرصت اصلاح وجود ندارد.
)تهدید هسته‌ای و باجگیری ابرقدرت‌ها 
از کشورهای مستقل، متأسفانه اکنون به 
مسئله‌ای تلخ و عادی بدل شده است، ولی 
طبق فتوای امام خمینی)ره( و مقام معظم 
رهبری)مدظله‌العالی(، هرگونه استفادۀ 
تهاجمـی از سالح‌های کشـتار جمعی و 
بمـب هسـته‌ای حـرام شـرعی اسـت. در 
خاورمیانه، پاکستان و رژیم صهیونیستی 
تنها دارندگان این سالح هسـتند که هیچ‌گونه نظارت و بازرسـی از 
تأسیسـات مخفی‌شـان را نمی‌پذیرنـد. در مقابـل، برنامـۀ هسـته‌ای 
ایران زیر شـدیدترین شـیوه‌نامه‌های نظارتی سازمان ملل قرار دارد. 
مسـئولان ارشـد ما بارها هشـدار داده‌اند که در صورت تغییرنکردن 
رفتار غربی‌ها و تهدید هسـته‌ای مسـتقیم غرب و اسـرائیل، ممکن 
اسـت رویکـرد هسـته‌ای مـا نیـز بـرای حفظ امنیـت و دفـاع در برابر 
تهدیدات خارجی، طبق قاعدۀ فقهی دفع ضرر محتمل، تغییر کند.(

مـحـــــصـــــول
شـــیكـــانـی عــلــــــم 

كـــوانــتــــــوم 
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مـیـز اقـتـصـــاد

كــســــــــب 
وكـــارتــــان را 

ریل گــــــــــــذاری
كـــــنــید

 مـردم از قدیم‌الایـام در مناسـبت‌ها و مراسـم، اگر 
کسـی را می‌دیدند که بیکار نشسـته و منفعل اسـت، به 
او می‌گفتند تماشاچی نباش، بیا وسط و بازیکن شو. بیا 
وسـط گود و شـروع کن. توی همه جا هم این وضعیت 
بود. از مسـابقه‌های ورزشـی قهرمانی و پهلوانی بگیر تا 
بحث شـیرین ازدواج و متأهلی و کارهای ریز و درشـتی 
که هر فرد می‌توانسـت انجام دهد، ولی دسـت و دلش 
به کار نمی‌رفت و امروز و فردا میک‌رد. همیشه عده‌ای 
هسـتند کـه با شـجاعت از داخل زمین بـازی، بقیه را به 
حضـور و شکسـتن حـس تنبلـی و بی‌اعتمادی تشـویق 
میک‌نند. در فضای کسـب‌وکار هم این موضوع درست 
است. باید شروع کنیم و شجاعانه در مسیر صدور مجوز و 
شروع کسب‌وکار قدم بگذاریم. حتماً می‌پرسید چطوری؟

 ثبت‌نام و احراز هویت
الان دیگر عصر هوشـمندی و ذکاوت دهه‌هشتادی‌ها 
و نودی‌هاست؛ نسلی که به فضای مجازی تسلط دارد 
و بسیاری از پیچ‌وخم‌های آن را می‌شناسد. جالب است 
بدانید، دولت هم از این قضیه عقب نمانده و خودش را 
هوشـمند کرده اسـت. اصطلاح پنجرۀ دولت هوشمند 
شاید برایتان قدری ناشناخته باشد، ولی باید اعتراف کنم 
که وجود دارد. امروزه با الکترونیکی‌شدن تقریباً همه‌چیز و 
راه‌افتادن دولت هوشمند، همۀ کارهای کوچک و بزرگ، 
از وبگاه دولت هوشـمند شـروع می‌شـود. موضوع اخذ 
جواز کسـب‌وکار در درگاه ملی مجوزها نیز از این قضیه 
مسـتثنا نیسـت. پس در گام اول باید به سـراغ ثبت‌نام و 
احراز هویت ایرانی‌بودن در پنجرۀ دولت هوشمند برویم. 

مطابـق تصویـر به وبگاه 
 www.mygov.ir
بروید و ثبت‌نام را شـروع 
کنید. احراز اولیۀ هویت 
شما به‌عنوان یک ایرانی، 
با شمارۀ تلفن همراه، کد 
ملـی و تاریـخ تولد انجام 
می‌شـود. همـۀ مردم در 
پنجـرۀ دولت هوشـمند 

یک صفحـۀ اختصاصی 
به نام خود دارند، ولی افرادی که هنوز به این پنجره سر 
نزده‌اند، لازم اسـت با سـه مورد فوق وارد پنجرۀ دولت 
هوشـمند شـوند و صفحۀ اختصاصی خود را برای ده‌ها 

خدمات دولتی فعال کنند. 
بعد از ورود به پنجرۀ دولت هوشمند، عبارت »درگاه ملی 
مجوزهـا« یا خیلی سـاده، کلمۀ »مجوز« را جسـت‌وجو 
کنید تا بعد از انتخاب جواب پیداشـده، به‌طور مسـتقیم 

به درگاه ملی مجوزها راه پیدا کنید.

خب حالا گمشدۀ خودمان را یافتیم. همان وبگاهی که 
قرار است جواز شروع یک کسب‌وکار پررونق و سودآور را 
برای ما فراهم کند. هر چقدر این وبگاه را بیشتر زیرورو 
کنید، بیشتر به اطلاعات مفید، مشاوره‌ها و حتی شناخت 
خود نسبت به کسب‌وکار آینده تسلط پیدا خواهید کرد. 
پـس کمربندهـا را محکم ببندیم و شـروع کنیم به بالا و 

پایینک‌ردن درگاه ملی مجوزها.

 یافتـن صفحـۀ راهنمای مجوز یـا دفترچۀ 
راهنمای کسب و کار

قدیم‌هـا وقتـی بابـا و مامان‌هـا برای اولین بـار تلویزیون 
رنگی می‌خریدند، همه مات و مبهوت تنظیمات پیچیده 
و گاه مخفی داخل تلویزیون بودند. اینجا بود که دفترچۀ 
راهنمـا بـه کمـک خانـواده می‌آمد. من یادم هسـت، در 
دوران بچگی، با دقت خاصی دفترچۀ راهنمای تلویزیون 
را می‌خواندم؛ شـایدم بیشتر از کتاب‌های درسی‌ام! که 
بتوانم به بابا و مامان بگویم کاربلد تنظیماتش شدم. اینجا 
هم در فضای کسب‌وکار همین قضیه وجود دارد. در گام 
دوم، باید بدانید هر مجوزی در درگاه ملی مجوزها صفحۀ 
راهنمای دریافت دارد. در آن صفحۀ اختصاصی مجوز، 
شرایط، مدارک، هزینه‌ها و زمان مصوب و قانونی صدور 
آن مجوز نوشته شده است. برای یافتن صفحۀ راهنمای 
دریافت مجوز کسـب‌وکاری که مجوزش را می‌خواهید 
دریافت کنید، در قسـمت نوار صفحۀ اصلی جسـت‌وجو 
کنید. ممکن است کسب‌وکار موردنظرتان مجوز خانگی 
صنفی یا دسـتگاهی داشـته باشـد. لذا باید سـطح کار را 
دقیق انتخاب کنید. اگر کسب‌وکار موردنظرتان را نیافتید، 

ف زاده
شـــر

ـلـی ا
ع
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در پیونـد )لینـک( مجوزهـا، در نـوار بـالای درگاه ملی 
هم می‌توانید جست‌وجو کنید. آنجا حتماً مجوز خود را 
پیـدا خواهیـد کـرد. اگر به هر دلیلی مجوز پیدا نشـد، به 
پشـتیبانی اطالع دهید تا ضمـن پیگیری، برای مجوز 

شما کاربرگ مربوطه آماده‌سازی شود.

 اطلاعات صفحۀ راهنمای مجوز
در صفحـۀ راهنمـای هـر مجـوز، باید شـرایط را با دقت 
مطالعه کنید. در صورت نداشتن برخی شرایط، ابتدا برای 
کسب آن‌ها اقدام کنید. برخی از مدرک‌ها مانند تائیدیۀ 
بهداشت، خودشان مجوز هستند و شرایط و زمان صدور 
آن‌هـا به‌صـورت جداگانه تصویب شـده و در درگاه ملی 
مجوزها راهنمای درخواست دارند. در کسب‌وکارهای 
بـا مجـوز چندمرحلـه‌ای، شـرایط درخواسـت این‌گونه 
مدرک‌هـا، تأییدیه‌هـا و اسـتعلام آن‌ها وجـود دارد و به 
ترتیب ارائه شده است. در پایین صفحۀ راهنمای دریافت 
هر مجوز، گزینۀ ثبت درخواسـت وجود دارد. لطفاً قبل 
از ثبت درخواسـت، از داشـتن همۀ شـرایط و مدارک و 
آمادگی پرداخت هزینۀ مربوطه اطمینان حاصل کنید، 

چرا که در صورت ثبت درخواسـت و بارگزاری‌نشـدن 
مدرک، درخواست شما بعد از 24 ساعت رد می‌شود.

 

 تعهد الکترونیکی صحت اطلاعات
یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید، حرف مرد یکی است. 
نباید اجازه بدهید حرفتان دو تا بشود. شاید شما زمان‌های 
قدیم را یادتان نباشد که یک تار سبیل برای اعتبار و تعهد 
خودشان گرو می‌گذاشتند، تا سندی بر اعتبار حرفشان 
باشد. اگر آن تار سبیل را مثل پول‌های کالایی، به تعهدات 
کالایی تشبیه کنیم، الان دوران پول‌های الکترونیکی و 
در نتیجه تعهد الکترونیکی است. قبل از ثبت درخواست، 
سامانه از شما تعهد الکترونیکی و اقرار می‌گیرد که همۀ 
شرایط را خوانده‌اید و مدرک‌ها را دارید. بدون این تعهد 
و اقرار به سامانه، اجازۀ ادامۀ مسیر را ندارید. با انتخاب 
گزینۀ تأیید، برگۀ ثبت اطلاعات و استعلام‌ها برای شما 

فعال و ورود اطلاعات ممکن می‌شود.

 کد یکتای ملی، پل ارتباطی و نشانی پستی
پشت کارت ملی شما، بالا سمت چپ، کدی 10 رقمی 
وجود دارد. این کد شـامل 9 عدد و یک حرف انگلیسـی 
اسـت و كد یكتاسـت. آن را در جای خود وارد کنید. در 
قسـمت شـمارۀ کسب‌وکار، شماره همراهی از خودتان 
وارد کنیـد. ایـن شـماره بـرای آن اسـت کـه مـردم، چه 
همکاران و چه مشـتریان، بتوانند با شـما ارتباط برقرار 
کنند. هرچند درج این شماره اجباری نیست، اما به رونق 
کسب‌وکار و اعتماد بیشتر )بین تولیدکننده و مشتری( 
کمک میک‌ند و بعداً می‌تواند فرصت‌های کسب‌وکاری 

و بازاریابی خوبی برای شما فراهم آورد.
اگر کد پسـتی محلی که می‌خواهید در آنجا کسـب‌وکار 
را شـروع کنید، در دسـترس دارید، در این قسـمت وارد 
 کنیـد. در غیـر ایـن صـورت، می‌توانیـد آن را از وبـگاه
 gnaf.post.ir به‌راحتـی دریافت کنید. هر نقطه‌ای از 
کشـور شـامل مغازه و سـاختمان، کد پستی جداگانه‌ای 
دارد. بعد از وارد‌كردن کدپستی،‌ سامانه به‌طور خودکار 
نشـانی پیشـنهادی شـما را درج می‌كند و می‌توانید 
صحت آن را رؤیت کنید. هم‌اکنون به مرحلۀ احراز 
نشانی می‌رسیم. بعد از تکمیل درخواست در درگاه 
ملی مجوزها، باید منتظر حضور پستچی در محل 
کسـب‌وکار خود باشـید، چرا که وی می‌خواهد 
نشانی محل کسب‌وکار شما را احراز کند. این 
کار باید ظرف 48 ساعت بعد از ثبت درخواست 
در درگاه ملی، توسـط مأمور پسـت و با ارائۀ 

کارت ملی از متقاضی انجام گیرد. 
در بسـیاری از کسـب‌وکارهای خانگی، 
بعـد از موفقیـت در ایـن مرحلـه، مجوز 
شـما صـادر می‌شـود. امـا در بعضـی 

کسب‌وکارها نیز باید منتظر استعلام و سایر مجوزهای 
بین دستگاهی نیز باشید که خود سامانه به‌طور خودکار به 
اخذ آن‌ها اقدام میک‌ند. در این خصوص نگران نباشید.

 نقش دستگاه مرجع و اتحادیه‌ها
همان‌طور که می‌دانید، هر کدام از مشاغل، چه خانگی 
و چه صنفی، با اتحادیه‌های متعدد سروکار دارند. یکی 
از وظایف اتحادیه‌ها در فرایند صدور پروانۀ کسب، اولًا 
بررسی صحت سند یا اجاره‌نامه است که شامل اصالت 
سند و واحد صنفی در محل مسکونی می‌شود. همچنین، 
اتحادیه‌هـا بـرای تأییـد گذرانـدن دورۀ آموزش احکام و 
صحـت اصالـت گواهی شش‌سـاعته، با شـما سـروکار 
دارند. اتحادیه‌ها برای تأیید این دو مورد حتی می‌توانند 
متقاضی پروانۀ کسب را حضوری فرا بخوانند تا سندش 
را با خود بیاورد و بررسـی شـود. اما به‌جز دو مورد فوق، 
هرگـز اجـازه ندارنـد در بخش یا فرایند دیگری از صدور 
پروانۀ کسب دخالتی کنند یا وجهی بابت صدور آن بگیرند.

هنرجویان عزیز، حالا که کاربلد گرفتن مجوز شدید و زیر 
و بم درگاه ملی مجوزها را شناختید، از کسب‌وکارهایی 
کـه  ایـدۀ آن‌هـا را از درگاه گرفتید و می‌خواهید در آینده 

راه‌اندازی کنید برای ما بنویسید1. 
موفق باشید.

پی‌نوشت‌ها
1. a.a313student@gmail.com
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8 اعتـراض امـام خمینـی)ره( علیـه لایحـۀ 
کاپیتولاسیون 

در روز 4 آبان 1343، امام خمینی)ره( اعتراض خود را علیه لایحۀ 
کاپیتولاسیون اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تاریخ 
معاصر ایران محسوب می‌شود. در همین سال، دولت وقت ایران 
بـه رهبـری محمدرضـا شـاه پهلـوی، لایحـه‌ای را به مجلـس برد که بر اسـاس آن به 
مستشـاران نظامی آمریکا و خانواده‌هایشـان در ایران مصونیت قضایی اعطا می‌شـد. 
لایحـۀ کاپیتولاسـیون بـه ایـن معنا بود که اگر نیروهای آمریکایـی در ایران هر جرمی 
مرتکب می‌شـدند، ایران نمی‌توانسـت آن‌ها را در دادگاه محاکمه کند. یعنی اگر یک 
سـرباز صفر آمریکایی یک سـرهنگ ایرانی را با تیر مسـتقیم به قتل می‌رسـاند، دولت 

ایران حق برخورد قضایی یا حتی بازداشت او را نداشت!
امام خمینی)ره( در یک سخنرانی مهم، به این لایحه به‌شدت اعتراض کرد. ایشان 
ایـن لایحـه را نشـانه‌ای از تحقیـر و از دسـت‌دادن اسـتقلال ملی ایـران تلقی کردند و 
دولت و شاه را به علت تصویب این لایحه موردانتقاد قرار دادند. پس از این سخنرانی و 
اعتراضات گسترده‌ای که در پی آن به وقوع پیوست، رژیم پهلوی تصمیم به دستگیری 
امام خمینی گرفت. در ۱۳ آبان 1343، نیروهای امنیتی ایشان را بازداشت و به ترکیه 
تبعیـد كردنـد. ایـن تبعیـد 15 سـال بـه طول انجامید و ایشـان پس از آن بـه عراق و در 
نهایت به پاریس منتقل شدند، تا اینکه در ۱۲ بهمن 1357 به ایران بازگشتند و انقلاب 

اسلامی را رهبری کردند.

   شهادت حسین فهمیده، روز نوجوان
روز ۸ آبان در تقویم ملی به‌عنوان »روز نوجوان« و همچنین »روز بسیج دانش‌آموزی« نام‌گذاری 
شده است. این روز به یاد شهید حسین فهمیده، نوجوانی که در جریان جنگ تحمیلی جان خود 

را با شجاعت و ایثار فدای کشور کرد، گرامی داشته می‌شود.
حسین فهمیده در خانواده‌ای مذهبی و انقلابی در شهر قم به‌دنیا آمد. در مهرماه سال 59  و در 
سـن ۱۳ سـالگی و قبل از محاصرۀ خرمشـهر، همراه با دوسـتانش در بسـیج مستضعفین، برای 
دفاع از شـهر، داوطلبانه به این منطقه رفت. در نبرد هشـتم آبان سـال 59، برای کندکردن روند حرکت دشـمن و 
جلوگیری از پیشروی تانک‌ها به درون خرمشهر و ایجاد فرصت برای خروج مردم باقی‌مانده، با استفاده از چندین 
نارنجک دستی، زیر تانک دشمن رفت و تانک را منفجر کرد و در این عملیات به شهادت رسید. پیکر شهید حسین 
فهمیده در قطعۀ 24، ردیف 44، در بهشـت‌زهرا به خاک سـپرده شـده اسـت. پس از اتمام جنگ، نشـان درجۀ یک 
فتـح بـه شـهید فهمیـده اعطـا و ایشـان به‌عنوان قهرمـان ملی انتخاب شـد. امام خمینـی)ره( دربارۀ حسـین جمله 

معروفی دارند به این مضمون:
»رهبر ما آن طفل سـیزده‌ سـاله‌ای اسـت که با قلب کوچک خود که ارزشـش از صدها زبان و قلم بزرگ‌تر اسـت، با 

نارنجک، خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم كرد و خود نیز شربت شهادت نوشید.«
 

     شهادت آیت‌الله قاضی )اولین شهید محراب(
آیت‌الله سید‌محمدعلی قاضی طباطبایی، یکی از علمای برجستۀ شیعه و نماینده امام خمینی)ره( 
در استان آذربایجان شرقی و امام‌جمعه تبریز بود که در روز 10 آبان 1358، در حالی که از نماز 

مغرب و عشا بازمی‌گشت، توسط گروهک فرقان به شهادت رسید. 
شهید قاضی اولین امام جمعۀ شهید از سلسله شهدای حمله‌های وحشت‌افكنانه )ترور( امامان 
جمعه، معروف به شهدای محراب )شهید قاضی، شهید مدنی، شهید دستغیب، شهید صدوقی 
و اشرفی اصفهانی( است که گروه‌های وحشت‌افكن سازمان‌یافته‌ای همچون فرقان و مجاهدین خلق به شهادت 
می‌رسـاندند. هدف از این وحشـت‌افكنی‌های هدفمند، حذف افراد تأثیرگذار و مهم و تضعیف انقلاب و همچنین 

ترساندن و دورکردن مردم عادی از این انسان‌های ارزشمند بود.
در ضمن شهر تبریز سه امام جماعت شهید دارد که آخرین آن‌ها مرحوم شهید آل‌هاشم بود که همراه با رئیس‌جمهور 

شهید دکتر رئیسی و سایر شهیدان خدمت، در سانحۀ سقوط بالگرد به شهادت رسیدند.

   روز استکبارستیزی
روز ۱۳ آبـان در تاریـخ معاصـر ایـران به‌عنـوان »روز ملی مبارزه با اسـتکبار جهانـی« نام‌گذاری 
شـده اسـت. ایـن روز بـه سـه رویـداد مهـم در تاریـخ ایران مرتبط اسـت که هر یـک نقش مهمی 

در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و نقش نمادینی در مبارزه با استکبار جهانی ایفا کرده است.
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    روز ولادت حضرت زینب)س( و روز پرستار
حضرت زینب)س( در پنجم جمادی‌الاول سال ششم هجری )دو 
سال پس از امام حسین علیه‌السلام(، در مدینه متولد شدند. ایشان 
در سایۀ آموزه‌های اسلامی پیامبر اعظم و تربیت والدین معصومشان، 
امام علی علیه‌السالم و حضرت فاطمه سالم‌الله علیها، از همان 

دوران نوجوانی به دانش و فصاحت بی‌بدیلی رسیدند. 
ایشـان با پسـرعموی پدریشـان )پسـر جعفر طیار( که از مهاجران بازگشـته از حبشـه 
بـود ازدواج کردنـد و دو فرزندشـان را در واقعـۀ کربال تقدیـم امام حسـین)ع( کردند. 
همسـر ایشـان به دلیل کهولت سـن در کربلا حضور نداشـتند. ایشـان پس از شهادت 
امام حسـین)ع( و یارانشـان، به‌عنوان رهبر و پناه بازماندگان، به‌ویژه زنان و کودکان 
اهل‌بیت)ع(، ظاهر شدند و با صلابت و استواری خود، گروه اسیران بازمانده از این 
فاجعه را تسـکین و راهنمایی کردند. در کاخ‌های کوفه و شـام، سـخنان و خطبه‌های 
غرایی را علیه امویان و قاتلان امام حسین ایراد کردند. این خطبه‌ها و روشنگری‌ها 

از اصلی‌ترین عوامل زنده‌ماندن آرمان عاشورا و شرمساری ابدی بنی‌امیه هستند.
در کشـور عزیزمان، ولادت حضرت زینب)س( به‌عنوان روز پرسـتار نام‌گذاری شـده 
اسـت. ایـن انتخـاب بـه خاطـر ویژگی‌هـای شـخصیتی آن حضرت، همچـون صبر، 

فداکاری و حمایت از دیگران در شرایط سخت است.

    روز بزرگداشت علامه سید محمدحسین طباطبایی
علامه سید محمدحسین طباطبایی یکی از بزرگ‌ترین عارفان، فیلسوفان و مفسران قرآن در 
تاریخ معاصر ایران بود. ایشان به خاطر آثار برجسته‌شان در حوزه‌های گوناگون علوم اسلامی، 
به‌ویژه تفسـیر قرآن و فلسـفه، شـهرت دارند. مهم‌ترین اثر او تفسـیر »المیزان« است که یکی از 
جامع‌ترین و معتبرترین تفسـیرهای قرآن به‌شـمار می‌آید. این تفسـیر شـامل 20 جلد اسـت و به 

تفسیر قرآن کریم از دیدگاه‌های فلسفی، عرفانی و فقهی می‌پردازد.
علاوه بر کتاب‌های فقهی و تفسیری، علامه در فلسفه و حکمت نیز از بزرگ‌ترین استادان معاصر به‌شمار می‌روند 
و کتاب‌هایشـان مانند »آغاز حکمت« و »اصول فلسـفه و روش رئالیسـم« از مهم‌ترین منابع فلسـفۀ اسلامی معاصر 
هسـتند. البتـه علامـه طباطبایـی علاوه بر اینکه دانشـمند و فیلسـوف بـزرگ بودند، در تحـولات علمی و اجتماعی 
ایران نیز نقش مهمی داشتند. تربیت شاگردان برجسته‌ای مانند شهید مطهری، آیت‌الله جوادی آملی، و آیت‌الله 
مصباح یزدی و ارتباط و مباحثه با فیلسوفان غربی، از جمله هانری کربن، از دیگر فعالیت‌های علمی ایشان بود.

علامه سـید محمدحسـین طباطبایی در 24 آبان 1360 هجری شمسـی در قم درگذشـت و در همان شـهر به خاک 
سپرده شد.

آبــان

24
  روز کتاب وکتاب‌خوانی

روز 24 آبـان در ایـران به‌عنـوان »روز کتاب و کتاب‌خوانی« شـناخته می‌شـود. این روز به‌منظور 
ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و افزایش علاقۀ مردم به مطالعه و کتاب‌خوانی تعیین شده است.

قابل ذکر اسـت، سـرانۀ مطالعه در کشـورمان کمتر از 15 دقیقه در روز اسـت که این عدد اصلًا 
مناسب کشوری با  این‌همه پیشینۀ فرهنگی و ادبی نیست. علاوه بر نمایشگاه‌های کتاب و بن 
و تخفیف خرید کتاب، بیشتر کتابخانه‌های عمومی نیز در این روز خدمات و طرح‌هایی تشویقی 

از جمله تمدید عضویت و ثبت‌نام رایگان به دانش‌آموزان و دانشجویان ارائه می‌دهند.

 روز جهانی کودک 
سازمان ملل متحد روز 20 نوامبر را به‌عنوان روز جهانی کودک، به‌منظور تأکید بر حقوق کودکان 
و افزایش آگاهی دربارۀ مسائل مربوط به آنان تعیین کرده است. این روز به مناسبت تصویب دو 

سند مهم بین‌المللی انتخاب شده است:
اعلامیۀ حقوق کودک در 20 نوامبر 1959 و کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر ۱۹۸۹ این 
روز فرصتـی بـرای حمایـت از کـودکان در معرض خطر، ارتقـای آگاهی در مورد حقوق کودکان 

کار و ترویج رفاه و آموزش آنان در سراسر جهان است.
متأسفانه در یک سال گذشته و در جریان حمله‌های رژیم صهیونیستی به باریکۀ غزه، بیش از 20 هزار کودک کشته 
شـده و نیم‌میلیون نفر دیگر بی‌خانمان شـده‌اند. طبق اعلام پیمان نامۀ دفاع از حقوق کودکان سـازمان ملل، رژیم 

صهیونیستی از اصلی‌ترین نقضک‌نندگان حقوق کودکان در جهان به‌شمار می‌رود.

      سالروز آزادسازی سوسنگرد
آزادسازی سوسنگرد از مهم‌ترین عملیات نظامی در دوران جنگ ایران و عراق بود که به‌عنوان 
نقطۀ عطفی در این جنگ شـناخته می‌شـود. این عملیات در 26 آبان 1359 به وقوع پیوسـت. 
ایـن عملیـات جـزو اولیـن پیروزی‌هـای ایران بود و به آزادسـازی شـهر سوسـنگرد از اشـغال و 

محاصرۀ نیروهای عراقی منجر شد.
سوسنگرد در نزدیکی مرز ایران و عراق واقع شده و از لحاظ نظامی و راهبردی اهمیت بالایی 
دارد. نیروهای عراقی با هدف قطع ارتباط شمال با جنوب خوزستان و تسلط بر مناطق مهم غربی ایران، سوسنگرد 
را محاصره و بخش‌هایی از آن را اشـغال کردند. گردان عاشـورا، اعزامی از تبریز، به فرماندهی شـهید تجلایی، به 
همراه نیروهای بومی و مردمی مدافع شهر، از حدود یک ماه پیش به‌طور کامل در محاصرۀ نیروهای دشمن قرار 
داشـتند. پس از مدت‌ها مقاومت و با وجود کارشـکنی بنی‌صدر در اعزام کمک، کماکان گروه مدافع شـهر تسـلیم 
نشـده و از سـقوط کامل شـهر جلوگیری کرده بودند. تا اینکه در اواسـط آبان همان سـال، با ورود سـتاد جنگ‌های 
نامنظم به فرماندهی شهید‌چمران و آیت‌الله خامنه‌ای، به‌عنوان فرستادۀ ویژۀ امام، بالاخره محاصرۀ شهر از سه 

جهت به‌طور کامل رفع شد و شهر سوسنگرد و به‌تبع آن شهر بستان آزاد شدند.
در این عملیات علاوه گروه چریکی شهید چمران، سپاه و ارتش، به‌خصوص نیروی هوایی، نقش مهمی ایفا کردند. 
این عملیات اولین عملیات ترکیبی موفق ایران در طول جنگ بود که روحیۀ نیروهای ایرانی و مردم را به‌شدت تقویت 
کرد. همچنین، این پیروزی نشان داد همکاری و هماهنگی بین نیروهای نظامی و مردمی می‌تواند به پیروزی‌های 

مهمی منجر شود و به همین دلیل این عملیات به الگویی برای سایر عملیات ترکیبی و بزرگ آتی تبدیل شد.

تبعید امام خمینی)ره( به دلیل اعتراض به کاپیتولاسیون )۱۳ آبان 1343(
در ایـن روز، امـام خمینـی)ره(، رهبـر انقالب اسالمی، بـه دلیل اعتـراض به لایحۀ 
کاپیتولاسـیون، توسـط رژیم پهلوی دسـتگیر و به ترکیه تبعید شـدند. این اقدام رژیم 

پهلوی احساسات عمومی را برانگیخت و بر مقاومت مردم علیه رژیم افزود.
سرکوب تظاهرات دانش‌آموزان )۱۳ آبان ۱۳۵۷(

در بحبوحۀ حوادث انقلاب و چند ماه پیش از پیروزی، دانش‌آموزان تهرانی در اعتراض 
به رژیم پهلوی و به حمایت از امام خمینی)ره( تظاهرات کردند. این تظاهرات به‌شدت 
سرکوب شد و در آن تعدادی از دانش‌آموزان به شهادت رسیدند. این واقعه نیز به موج 
اعتراضات مردمی و در نهایت پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 سرعت بخشید.

تسخیر سفارت آمریکا )۱۳ آبان ۱۳۵۸(
تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام، یک سال پس از پیروزی انقلاب، سفارت آمریکا 
در تهـران را اشـغال کردنـد. طولـی نکشـید کـه انبوهی از اسـنادی که از جاسوسـی و 
فعالیت‌های خرابکارانه در این سفارت حكایت داشت منتشر شد و در سطح بین‌المللی 
برای دولت آمریکا رسـوایی به وجود آورد. امام خمینی)ره( این اقدام دانشـجویان را 

انقلاب دوم و سفارت آمریکا را لانۀ جاسوسی نامیدند.

بفرمایید ببینید
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  خونـۀ خـودتونــه

دل نــوشــــــــــــــــــــــــــــــ

اینجـا »خونـۀ خودتونـه«. سـه مـاه پیش و وسـط 
تابستان بود که مجلۀ رشد هنرجو اولین جشنوارۀ 
هنرجوی برتر را برگزار کرد. کلی هنرجوی خلاق 
و ماهر از سراسـر ایران در این جشـنواره شـرکت 
کردند. از بچه‌ها خواسته بودیم آثار و توانمندی‌های 
خلاقانۀ خودشان را برای ما بفرستند. بعد از آن 10 
اثر به رقابت مردمی رفتند و قرار شد آرای مردمی 

نفرات برگزیده و هنرجوی برتر را انتخاب کنند.
در این رقابت جذاب، خانم فاطمه هدایتی از جاجرم 
خراسان شمالی نفر اول شدند. ما هم در صفحۀ 
خونۀ خودتونه، از خانم هدایتی خواسـتیم دربارۀ 
کار فوق‌العاده‌اش برای ما بنویسـد. او هنرجوی 
سال یازدهم هنرستان پروین اعتصامی شهرستان 

جاجرم است.

خونـۀ خـودتونــه
ایـن صفحـه خانـۀ خودتـان اسـت و شـما 
مخاطبان مجله برایمان می‌نویسـید تا همه 
بـا هـم بخوانیـم و یـاد بگیریـم. اگر شـما هم 
دوسـت داشـتید برای خانۀ خودتان مطلبی 
بنویسـید، به این شناسـۀ کاربری )آیدی( در 

پیام‌رسان بله یا شاد پیام بدهید: 

فاطمـــه هـدایتـــی

@roshd_honarjo_adm

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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دل نــوشــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــتــه هـــــای یک

هـــنــــرجـــــــوی 

کــارآفــــــــریـــن
سالم! من هم قد و قوارۀ شـما هسـتم! شـش سال 
پیـش، زمانـی که به‌شـدت روزمرگـی کلافه‌ام کرده 
بـود، تصمیم‌هایـی گرفتـم کـه چـراغ راهم شـدند و 
مسـیر تاریـک پیـش رو را نورانـی کردنـد و تبدیـل به 
هدف‌هایی شدند که من را ساختند. مسیر رسیدن به 
هدف‌های خودم را با سرسختی دنبال کردم و رفتم 
دنبال به‌دست‌آوردن تجربه‌های جدید در حیطۀ یک 
مجموعه ظرف‌های صاف و صیقلی به اسم سرامیک.

مشغول تلاش‌ بی‌وقفه بودم که چشم باز کردم و دیدم 
روال عادی روزانۀ من شده است ظرف‌های رنگارنگ 
با کلی نقش و نگار و طرح‌های حک‌شده روی آن‌ها.
ای بابـا، آن‌قـدر جذاب هسـتند که یادم رفت معرفی 

کنم. خب اسـم من فاطمه اسـت و 
آمده‌ام برای هدایت شماهایی که به 
هنـر و نقـش و نگار علاقه دارید، از 
تجربه‌هایم بگویم. شاید به درد کسی 
خورد و انگیزه‌ای برای شما هم شد.
بایـد بروم سـر اصل مطلـب تا زمان 
را ذخیره کنیم برای روزهای پیش 
رو! همان شـش سـال پیش بود که 
به این ظرف‌ها علاقه‌مند شدم و از 
هنردوسـتی خودم استفاده کردم و 

خواسـتم آن‌هـا را بسـازم. بـرای اطالع بگویم، این‌ 
ظرف‌ها اول باید با خمیر مخصوص درسـت شـوند 
و بعـد از پرداخـت و مرتبک‌ـردن، ابرکشـی بشـوند و 
لعاب بخورند. بعد که طرح و نقش و نگارهای روی 
آن را نقش زدید، نوبت این اسـت که دوباره در کوره 
بـا دمـای 1100 درجـه پختـه شـوند تـا در انتهـا یک 
اثر هنری جذاب و قابل‌اسـتفاده داشـته باشـید. این 
ظرف‌ها هم از چینی سبک‌ترند و هم قابلیت استفاده 

در برشـتار)فر( را دارند و برای شستنشـان با ماشین 
ظرف‌شویی هم مشکلی نخواهید داشت. 

من وقتی شروع کردم، تک و تنها بودم. شش ماه تمام 
ساختم و ابر کشیدم و طرح زدم و پختم و فروختم! 
بعد از مدتی که مشـتریان و سـفارش‌ها بیشتر شدند 
و دیـدم انجـام همۀ سـفارش‌ها کار خـودم به‌تنهایی 
نیست، یکی دو نفر را به‌عنوان نیرو استخدام کردم. 
آن موقع بود که فهمیدم به کارآفرین تبدیل شده‌ام، با 
یک کارگاه تولید ظرف‌های سرامیکی، که چند نفر 
را مشغول به کارکرده و آرزوهای بزرگی در خودش 
جـای داده اسـت. ایـن شـد کـه حالا یـک هنرجوی 

کارآفرین محسوب می‌شوم.
 یک پیشنهاد ناب دارم که می‌تواند 
برای شما بشود همان سوی امیدی 
کـه صبـح بـه خاطـرش از خـواب 
خوشـت بگـذری. چـون می‌دانی، 
کلی آدم موفق همین راه را رفته‌اند 
و الان ایسـتاده‌اند آنجایی که باید. 
اینکه شـروع کنید به تلاشک‌ردن. 
هـدف و علاقـه را کـه شـناختید، 
معطلـش نکنیـد. فکـر میک‌نیـد 

سختی ندارد؟
در هر مسیری، سنگ و سنگلاخ، پستی و بلندی و 
خلاصه کلی بیراهه هست. پس به جای اینکه نگران 
آن‌ها باشـی، شـروع کن به دست و پنجه نرمک‌ردن. 
شـما از شکست بیشـتر از موفقیت می‌آموزید. اجازه 
ندهید جلوی شما را بگیرد، شکست از شما شخصیتی 

توانمند خواهد ساخت.
همۀ انسان‌ها کارشان را با چیزهای کوچکی شروع 
کردند که شـاید در نگاه اول به خیلی به چشـم نیاید، 

اما یادتان باشـد، »جوجه را آخر پاییز می‌شـمارند، نه 
اول بهار!« آینده با شـماهایی سـاخته خواهد شد که 
تصمیم‌هـای درسـت می‌گیریـد. ایـن تصمیم رشـد 
میک‌نـد و پـس از آن هـزاران کسـب‌وکار و کارگاه 
بـزرگ و کوچـک می‌توانـد ایجاد شـود که دسـتاورد 
تلاش‌های شما برای تولید و ارائۀ محصول باکیفیت 
است. همان موقع است که افتخارش برای شما رقم 
می‌خـورد. وقتـی بـه در و دیـوار کارگاه نگاه میک‌نم، 
می‌بینم در چند سال آینده هزاران کارگاه شبیه این 
می‌تواند برای تک‌تک دوستانم و برای شما درست 
شـود. در آخر، هنرمند اسـت که رنگ مهر می‌پاشـد 

بر لوح بی‌روح روزگار.
مجلۀ رشد هنرجو برای فاطمه خانم هدایتی آرزوی 

موفقیت میک ند.
پی‌نوشت

1. برای اینکه از اتفاقات این جشنواره و آثار و برگزیدگان 
مطلع باشید، به کانال مجلۀ رشد هنرجو در شبکۀ شاد 

سر بزنید
@roshd_honarjo

بچه‌ها ! من این خاطره را 
بارها و بارها تعریف کرده‌ام 
و همیشه نگران انتخاب رشتۀ 
درست شما بوده و هستم.  
با توکل بر خدا، به سمت 
رشته‌های متناسب با روح و 
ذهن خود حرکت کنید

تصویر از کارگاه خانم فاطمه هدایتی
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وان
ــــــ

ـــــــ
هـــــفـــــــت خــ

نمـانام ســــــازی

ابــزار هنــــرجــــو

اولین رکن در نمانام‌سازی، 

انتخاب اسم نمانام است 

که بر هویت نمانام شما اثر 

می‌گذارد. نکتۀ بعدی در 

هویت نمانام، نشان تجاری 

شماست که بعد از نام، 

پرتکرارترین عنوان در ذهن 

مخاطب از نمانام شماست

ـری
جعفـ

ـــا 
یـرض

عل

همان‌طور که در شمارۀ قبل مطالعه 

کردیـد، اهمیـت موضـوع سـاختن نمانـام 

)برندسازی( مشخص شد و با طیف کسب‌وکارها 

آشنا شدیم. در این شماره باید به موضوع هویت نمانام، 

قبل از مشخصک‌ردن هر چیز دیگر، بپردازیم. سؤالی 

که در ابتدا باید در این راستا پاسخ داده شود، بحث این 

است که هر نمانام با چه عنوان‌هایی در ذهن شما تداعی 

می‌شـود؟ بله، با نام نمانام شـما، نشان تجاری )آرم یا 

لوگو( و با شعار نمانام که در تبلیغات از آن شنیده یا 

دیده‌اید. پس اولین رکن در نمانام‌سازی، انتخاب 

اسـم نمانام اسـت که بر هویت نمانام شما 
اثر می‌گذارد.
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وان
ــــــ

ـــــــ
هـــــفـــــــت خــ

 نـام شـما نبایـد چنان طولانی باشـد کـه در خاطر 

مخاطب نماند. طبق نظرسـنجی‌ها، نام‌هایی که 

حداکثر10 كلمه دارند، بعد از اولین شنیــده‌شـدن 

در ذهن عمدۀ مخاطبان نقش می‌بندند و نام‌های 

طولانی‌تر معمولاً از خاطر می‌روند. از طرف دیگر، 

پیچیدگی بیانی نباید به‌گونه‌ای باشـد که تلفظ آن 

برای مخاطب دشوار باشد، زیرا حتی کاربرانی که 

با شـما زیاد در ارتباط هسـتند نیز نام دقیق نمانام 

شـما را از خاطر می‌برند. از انتخاب اسـم‌هایی که 

دوره‌ای بر سر زبان‌ها می‌افتند اجتناب کنید، زیرا 

ایـن اسـم‌ها در برهـه‌ای متـداول بوده‌انـد و بعد از 

آن جذابیت خود را از دسـت داده و گاه ضدارزش 

می‌شوند. از ترکیب اسم‌های انگلیسی و فارسی در 

حد امکان اجتناب کنید، 

مگـر در حالتـی که تفهیم 

درسـتی از نشـان شـما را 

برای مخاطب ارائه دهند. 

سعی کنید از نامی استفاده 

کنیـد کـه منحصربه‌فـرد 

باشـد. قبـل از انتخـاب 

بـه  درصورتیک‌ـه  نـام، 

احداث وبـگاه نیاز دارید، 

حتماً بررسـی کنید دامنۀ 

آن اشغال نشده باشد.

خب، تـا اینجا به موضوع 

انتخاب نام نمانام پرداختیم که شـاید برای برخی 

خیلـی حائـز اهمیـت نباشـد، امـا چالش‌های آن، 

همان‌طور که اشاره شد، بسیار زیادند. نکتۀ بعدی 

در هویـت نمانام، نشـان تجاری شماسـت که بعد 

از نـام، پرتکرارتریـن عنـوان در ذهـن مخاطـب از 

نمانام شماست. بحث نشان تجاری را در دو بخش 

می‌توان یادآور شد: 1( رنگ سازمانی؛ 2( ساختار 
نشان تجاری.

بحث رنگ یک موضوع پیچیدۀ روان‌شـناختی و 

فنـی از لحاظ توسـعۀ نمانام اسـت. به‌طـور مثال، 

اسـتفاده از رنـگ سـازمانی شـما در ابتدا نشـانگر 

حوزۀ فعالیتی شماست. مثلًا نمانامی که در حوزۀ 

انرژی‌های پاک فعالیت میک‌ند، نباید از رنگ‌های 

گرم به‌عنوان رنگ سـازمانی اصلی اسـتفاده کند، 

زیرا رنگ‌های گرم نمایانگر سـوخت‌های فسـیلی 

هستند. از طرف دیگر، در انتخاب رنگ سازمانی، 

اگر از طیف رنگ‌های سرد استفاده می‌شود، باید 

رنگ سازمانی دوم با میزان کمتری به‌عنوان رنگ 

دوم انتخـاب شـود، زیـرا بـرای تبلیغـات محیطی 

رنگ‌هـای گرم هسـتند کـه جلب‌توجـه میک‌نند. 

بر اسـاس این دو نکته و نکات بسـیار دیگر، رنگ 

سـازمانی مهـم اسـت. مرحلـۀ بعد انتخاب نشـان 

تجـاری اسـت کـه علاوه بر سـلیقۀ شـما به‌عنوان 

صاحـب نمانـام، اصول طراحی نیز باید موردتوجه 

قرار گیرد. در این راسـتا به توضیح دو دسـته‌بندی 

کلی نیاز است: 1( نشان تجاری نوشته‌محور؛ 2( 

نشان تجاری انتزاعی.

در سـاختار نویسـه‌نگاری )تایپوگرافـی(، طراحـی 

نشان شما با استفاده از نام نمانام شما یا خلاصه‌شدۀ 

آن صورت می‌پذیرد و در سـاختار انتزاعی، نشـان 

بر اسـاس اهداف و شـعارها که در نمانام شما حائز 

اهمیت است، طراحی می‌‌شود. در طراحی نشان و 

انتخاب رنگ سازمانی بهتر است از مجموعه‌هایی 

که برای این ساختار انتخاب شده‌اند کمک گرفت 

تـا سـاختار یکپارچـه‌ای بـرای ایـن منظور به شـما 

پیشـنهاد دهند. در تعامل با این مجموعه‌ها، بهتر 

اسـت خواسـته‌های خود را از نشـان تجاری خود، 

اهداف، شعار سازمانی و نمونه‌هایی که از نشان‌های 

مطلوب شما هستند، به مجموعۀ طراحی تحویل 

دهیـد و بـر ایـن اسـاس نشـان تجـاری را از آن‌هـا 

درخواست کنید. علاوه بر این، بهتر است مجموعۀ 

ابزار )سـت( سـازمانی خود را که شـامل سربرگ و 

پاکت نامه است نیز در همین مرحله طراحی کنید.

بخواهیـم بحـث نشـان و نـام را در هویـت نمانـام 

جمع‌بنـدی کنیـم، به این نکته می‌رسـیم که شـما 

با این دو عنوان شناخته خواهید شد و تغییر آن در 

زمان بسـیار دشـوار اسـت، زیرا نمانام‌های مطرح 

جهانـی هم که خواسـته‌اند نشـان تجـاری خود را 

عوض کنند، با چالش‌های عدیده مواجه شده‌اند.

بهتر است خواسته‌های 

خود را از نشان تجاری 

خود، اهداف، شعار 

سازمانی و نمونه‌هایی 

که از نشان‌های مطلوب 

شما هستند، به مجموعۀ 

طراحی تحویل دهید و بر 

این اساس نشان تجاری را 

از آن‌ها درخواست کنید

بفرمایید ببینید
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نو آفرین

بـا موضـوع کـودکان با نیازهای ویژه و افراد معلول شـرکت کردم. در آنجا 
ایدۀ سبد متصل به چرخک را مطرح کردم، ولی بازخورد خوبی نگرفتم. 
با افرادی که در رویداد حضور داشتند صحبت کردم و بیشتر به این حوزه 
علاقه‌مند شـدم. ایدۀ خانواده توانمند در همان‌جا شـکل گرفت. تصمیم 

گرفتم با کمک به این خانواده‌ها، فرزندانشان را توانمند کنم.
 سعی کردیم ایده را طوری جلو ببریم که به کسی وابسته نباشیم. در قدم 
اول، مخاطبـان را دسـته‌بندی کردیـم تـا نیاز آن‌ها را بهتر بشناسـیم. بعد 
از دسـته‌بندی مخاطبان، متوجه شـدیم این خانواده‌ها نیازهای مهم‌تری 
دارند که اگر برطرف نشـود، نمی‌توانند به اهداف آموزشـی برسـند. برای 
ایـن کار سـعی کردیـم بـا خانواده‌ها همراه شـویم و راهکارهـای خود را به 
آن‌هـا تحمیـل نکنیـم. ایـن کار به همراهی با مخاطب نیاز داشـت و دیگر 

کار تبلیغات نبود.« 
جملۀ طلایی خانم زارعی دربارۀ کسب‌وکارش این است: »ما مشکلات 
را از زاویه‌های خودمان می‌دیدیم، در حالی که خانواده‌ها از زاویۀ دیگری 

به موضوع نگاه میک‌ردند. به فهم مشترک با مخاطب نیاز داشتیم.«
ایشـان بـا تیـم خانـوادۀ توانمنـد قدم اول یـک کسـب‌وکار را خیلی محکم 
برداشـتند و بـه دنبـال شـناخت دقیـق نیـاز رفتنـد. مدت‌هـای زیـادی در 
موقعیت‌هـای گوناگـون بـا خانواده‌های کـودکان با نیازهـای ویژه همراه 
بودند تا عملکرد و نیازهای آن‌ها را دقیق ببینند و بسنجند. بعد از شناسایی 
نیازها، تیم خانوادۀ توانمند روی آن‌ها متمرکز شد و کار خود را شروع کرد.
 یک بستر )پلتفرم(  ایجاد کردند تا خانواده‌ها را وارد وبگاه ک‌نند. سپس با 
توجه به شرایط و مشکلات این کودکان و خانواده‌هایشان، پیشنهادهای 

مناسبی به آن‌ها می‌دهند.
خانم زارعی و تیمشان در این مسیر چالش‌های متنوعی داشتند؛ از مسئلۀ 

دۀ
ـوا

ــــــ
ــــــ

نـــــ
ــــا

خ
ــد

ــــــ
نــــ

ـمــ
انــ

ـــو
تـ

ممکن اسـت خیلی‌ها تصـور کنند کار خلاقانه و 
راه‌اندازی کسـب‌وکار نیازمحور فقط به کارهای 
صنعتـی و تولیـدی مربـوط اسـت. ایـن یعنـی در 
مسـائل اجتماعـی یـا در رشـته‌ها و شـاخه‌های 
خدماتـی چنـدان نمی‌شـود نیازهـا را برطـرف 
کـرد و ایده‌هـای خـوب داشـت. در ایـن شـماره 
می‌خواهیم شـرکت نوآفرین»خانـوادۀ توانمند« 
را بـه شـما معرفـی کنیم. نوآفرینـی که یک معلم 
بـرای رفع مشـکلات کودکان بـا نیازهای ویژه و 
خانواده‌هایشـان راه‌اندازی کرده اسـت تا هم به 
آن‌ها کمک کند و هم به کشورمان. این موضوع 
شـاید برای هنرجویان رشته‌های شاخۀ خدمات 
جذاب‌تـر باشـد و ذهن آن‌هـا را برای ایده‌گرفتن 

و تلاشک‌ردن روشن‌تر کند!
خانم آزاده زارعی یک معلم فیزیک بود. او  یک روز 
در خیابان با خانمی مواجه شد که روی چرخک 
)ویلچر(  نشسته و مشغول خرید بود. خریدهای 
او از دسـتۀ چرخـک  آویـزان بودنـد. این موضوع 
را در قالب داسـتان برای دانش‌آموزانش تعریف 
کـرد تـا در نهایـت به طراحی یک سـبد متصل به 
چرخک رسیدند. این ایده و دانش‌آموز ایده‌دهنده 
را به اداره معرفی کردند و موضوع را رها کردند. 
یکـی از دوسـتان قدیمی‌شـان همیشـه اصـرار 
داشـت ایده‌هایشـان را ثبـت کنند و بـا آن ایده‌ها 
کسب‌وکاری راه بیندازند. در نهایت، اردیبهشت 
سـال ۹۸ همین دوسـت خوب قدیمی، شخصی 
را بـه خانـم زارعی معرفی کرد تا بیشـتر در زمینۀ 
نوآفرینـی اطلاعات بیشـتری کسـب کند. اینجا 
بـود کـه ایدۀ راه‌اندازی یک شـرکت نوآفرینی در 

ذهن خانم زارعی جرقه زد.
خودش می‌گوید: »مرداد سـال ۹۸ در رویدادی 

ما مشکلات را از زاویه‌های 
خودمان می‌دیدیم، در حالی که 

خانواده‌ها از زاویۀ دیگری به 
موضوع نگاه می‌کردند. به فهم 
مشترک با مخاطب نیاز داشتیم

ــــی
ــــلان

ــه ارس
رقــیـ
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مالـی تـا تفـاوت نوآوری‌های اجتماعی در راه‌اندازی یک کسـب‌وکار. 
مثلًا خانواده‌های کودکان با نیازهای ویژه معمولًا به درد عادت دارند 
و به‌خاطر سوءاستفاده‌هایی که از آن‌ها شده است، به‌راحتی به کسی 

اعتماد نمیک‌نند. 
در مسـیر جـذب سـرمایه‌گذار چندبـار شکسـت 
خوردند. خودشان معتقدند، کسی که برای ادامۀ 
مسیرش سرمایه ندارد، ناچار است به دنبال جذب 
سرمایه‌گذار برود. این شرایط حتی می‌تواند سرعت 
کار را بیشـتر هـم بکند. چون وقتـی خودتان تنها 
هسـتید، ممکن اسـت بعد از یک مشـکل کار راه 
رها کنید، اما وقتی سرمایه‌گذار داشته باشید، باید 
به او هم پاسخ‌گو باشید. همین باعث می‌شود کار 

را جدی‌تر ببینید و مشکلات را سریع‌تر حل کنید.
ایـن کسـب‌وکار به‌نوعـی عالوه بـر حلک‌ـردن مشـکل خانواده‌هـا و 
کودکان با نیازهای ویژه، کمک به حل مشـکلات کشـور هم هسـت. 

این تفکر خانم زارعی و تیم خانوادۀ توانمند بسیار ارزشمند است. آن‌ها 
کسب‌وکار، حل مشکلات مردم و از طرف دیگر منافع ملی را در یک 
ایده جمع کرده‌اند و دنبال میک‌نند. خودشـان برای مثال می‌گویند: 
پدرهـای ایـن کودکان در اکثر مواقع خود 
را زودتـر بازنشسـته میک‌نند. این شـرایط 
به ضرر کشـور و جامعه اسـت. پس باید با 
سرمایه‌گذاری روی توانمندسازی بچه‌ها، 

آن‌ها را از سرباربودن خارج کنیم.
خانم زارعی و تیمشان، برای اینکه در ایران 
کار خانـوادۀ توانمند چندان شناخته‌شـده 
نیسـت، سـعی دارند خدمات حضوری را 
بیشـتر کننـد. عالوه بـر آن، می‌خواهنـد 
کارشـان را توسـعه دهند و به خانواده‌های بیشـتری در نقاط گوناگون 
کمک کنند. آن‌ها می‌گویند: قصد داریم تنوع خدمات را افزایش دهیم 

تا هر کس سراغ خانوادۀ توانمند می‌آید، ناامید برنگردد.

گروه خانوادۀ توانمند مدت‌های زیادی 
در موقعیت‌های گوناگون با خانواده‌های 
کودکان با نیازهای ویژه همراه بودند تا 

عملکرد و نیازهای آن‌ها را دقیق ببینند و 
بسنجند. بعد از شناسایی نیازها، این گروه 

کار خود را شروع می کرد
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هنرستانی ام

اگر اغراق نکرده باشم، یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد بعد از دورۀ 
راهنمایی )متوسطۀ اول فعلی(، در متوسطۀ دوم، هنرستان را برای ادامۀ 
تحصیـل انتخـاب کنم، برنامۀ کارگاه هنرسـتان بـود؛ روزهایی که کیف پر 
از کتـاب و دفتـر را در خانـه جـا می‌گذاشـتیم و شـاد و سـرحال و سـبک‌بال 
دوان‌دوان به هنرسـتان می‌رفتیم. بچه‌های کلاس دوسـت داشتند جای 
روزهـای تعـداد کلاس و کارگاه عـوض می‌شـد. یعنی چهـار روز می‌رفتیم 
کارگاه و فقط دو روز کلاس داشـتیم. اما حیف برنامۀ سـاعت‌های درسـی 
دسـت ما نبود و نظام آموزشـی آن را طراحی کرده بود. در کارگاه آن‌قدر به 
بچه‌ها خوش می‌گذشت که دوست نداشتند ساعات به‌سرعت بگذرد. حال 
بچه‌ها در کارگاه خوب بود. حسـابی احسـاس آرامش میک‌ردند. احسـاس 
بچه‌ها شاید به خاطر بهک‌ارافتادن خلاقیت‌هایشان، مشاهدۀ دست‌سازها 

و قطعهک‌ارها یا فضای پرانرژی و پرتحرک کارگاه بود. 
خلاصـه، برنامـۀ کارگاه در هنرسـتان یـک‌ طرف و مابقی هنرسـتان طرف 
دیگر. یادم می‌آید، شب‌هایی که فردایش کارگاه داشتیم، زودتر می‌خوابیدم 
تا در کارگاه سرحال باشم. فكر می‌كنم همین حس را هم‌كلاسی‌هایم نیز 
داشـتند. صبـح روزی كـه كارگاه داشـتیم، حال و هـوای بچه‌های كلاس 
طـور دیگـری بـود. صورت‌ها بشـاش بود. روحیه‌ها بالا بـود. همه پرانرژی 
بودنـد و گذشـت زمـان را حس نمی‌كردند. بوی خـاص كارگاه، بوی قطعه‌ 
‌كار و آهـن و بـوی آب و صابـون، بوی روغن، صدای چرخش چرخ‌دنده‌ها 
و صدای ماشـین‌ها، موسـیقی متن دل‌نشـینی بود كه هوا و فضا را رؤیایی 

و دل‌چسب می‌كرد.
اینکه یك هنرجو نقشـۀ قطعه‌كاری را دریافت كند، با مواد و قطعه‌كار خامِ 
در اختیارش، كارها و عملیاتی انجام بدهد و با هنرنمایی خود آن مادۀ خام 
را بـه قطعـه‌ای زیبـا، كاربـردی و به‌دردبخور تبدیـل كند، چنان حس خوب 
و دل‌نشـینی به نوجوان هنرجو می‌داد كه نمی‌توانسـتی آن را با هیچ حس 
دیگر مقایسه کنی. به‌طور مثال، وقتی قطعه آهن سیاه و سردی را به شما 
تحویل بدهند، شما با انجام عملیات و بهک‌ارگیری مهارت‌هایی که از استادان 
آموخته‌ای، آن را به دستگیرۀ پنجره یا لولای در یا گیره تبدیل كنی و بدانی 
تویی که توانسته‌ای قطعه‌ای با فایده و كاربردی تولید كرده باشی، بهترین 
حسی بود كه نوجوان و هنرجو می‌توانست داشته باشد؛ درست شبیه حس 

نقاشی که تابلویی زیبا را روی بوم نقاشی خلق کرده باشد!
تولیدات کارگاه می‌توانست اعتمادبه‌نفس زیادی به هنرجوی نوجوان بدهد. 
اعتمادبه‌نفسی كه بعدها در جای‌جای زندگی به دردش می‌خورد و کارساز 
بود. به همین دلیل، بعدها وقتی همک‌لاسی‌هایم بزرگ شدند، اثرات خوبی 
را که درس‌های کارگاه به آن‌ها آموخته بود، در موفقیت‌های شخصی‌شان، 
در زندگی‌هایشان، به‌خوبی مشاهده کردم. آن‌ها غالباً نسبت به اطرافیان 

شخصیت مقاوم‌تر، خلاق ترو موفق‌تری داشتند.
در كنار حال و هوای خوب و فضای فنی و مهارتی كارگاه، حضور مهندسان و 
استادکارهای باسواد و مهربان فضای كارگاه را دوچندان دل‌نشین و دوست‌داشتنی 
كرده بود. یادم می‌آید، در كارگاه مكانیك عمومی، انبار قطعات و ابزار داشتیم. صبح‌ها 
هنرجویان باید با توجه به نوع تولید قطعه‌ای كه داشتند، از انبار كارگاه ابزار لازم و مواد 
موردنیاز آن قطعه را تحویل می‌گرفتند. مسئول انبار كارگاه، آقای قنبری، مردی میان‌سال، 
کوتاه‌قد، گندمگون و خوش‌خنده و بسیار دوست‌داشتنی بود. او می‌دانست چطور با برخوردهای 
نرم و مهربانانه دل هنرجویان را به دست بیاورد. آقای قنبری بسیار باهوش و دقیق بود. او در 
كارش اسـتادی واقعی بود. همیشـه همراه و کمکک‌ار هنرجویان بود و هر چه را در انبار داشـت، 
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از هنرجویـان دریـغ 
نمی‌كـرد. برخوردهای 
مثبت و خوب او با هنرجویان 
باعـث شـده بود فضـای كارگاه 
دوست‌داشـتنی‌تر بشـود. او ماننـد 
استاد، وقتی می‌فهمید چه قطعه كاری 
باید بسـازی، به‌درسـتی ابزار مناسب را در 
اختیـارت قـرار مـی‌داد. مثـل پـدری مهربـان 
بـا هنرجویـان برخـورد می‌كـرد و هـوای آن‌هـا را 
داشـت. نقـش معلمـان درس‌فنی و حسـاب‌فنی هم 
در علاقه‌منـدی بچه‌ها نسـبت بـه كارگاه خیلی زیاد بود. 
استادکارهای كارگاه همیشه جزو بهترین معلمان ما بودند. 
بچه‌هـا از صمیـم قلب به آن‌ها عشـق می‌ورزیدند. آن‌ها 
را خیلـی دوسـت داشـتند. آن‌ها با مهارت بـالا، كارهای 
مهـم و بزرگـی را در كارگاه بـه بچه‌ها یـاد می‌دادند. نكتۀ 
قابل‌توجه این بود كه هیچ‌گاه به‌طور مسـتقیم خودشـان 
در سـاختن قطعـه دخالـت نمیک‌ردنـد. اجـازه می‌دادنـد 
هنرجویان خودشـان صفر تا صد سـاخت قطعه‌و وسـیله 
را تجربه كنند و كمتر در انجام كارها دخالت می‌كردند.

معلم‌هـای کارگاه حواسشـان بـه تمـام جنبه‌های تربیتی 
بچه‌هـا بـود. در کنـار آمـوزش مهارت‌های فنـی، به امور 
فرهنگـی و جمعـی و کار گروهـی و عمومـی اهمیـت 
می‌دادنـد. بـه خاطر می‌آورم، در یكی از روزهای کارگاه، 
حسـابی سـرمان گرم کار بود. جناب مهندس هاشـمی، 
معلـم دوست‌داشـتنی کارگاه، نزدیـك ظهـر بچه‌ها را در 
محوطـۀ بـاز کارگاه جمـع كرد. در بـاب همكاری و كمك 
جمعی و نظافت عمومی برایمان صحبت كرد. بچه‌ها از 
آقای هاشـمی حسـاب می‌بردند و حرف‌هایش را با جان 
و دل می‌پذیرفتنـد. او در امـور كارهـای كارگاهـی تجربۀ 
زیادی داشت. از طرف دیگر خیلی خوش‌برخورد و خنده‌رو 
بـود. در مهارت‌هـای كارگاهی نـكات ظریف و مهمی به 
بچه‌هـا می‌آموخت. همیشـه با لبخندش و شـوخی‌های 
بامزه سـعی داشـت محیط كارگاه را با نشـاط و شـاد نگه 
دارد. در آن روز، آقای هاشمی به بچه‌ها گفت: »بچه‌ها 
فضا و محیط هنرستان خیلی بزرگ است. كار نظافت و 
تمیزی آن برای مستخدمان خیلی سخت است. به آن‌ها 
فشار زیادی می‌آید و حسابی خسته می‌شوند. چند روزی 
است حیاط و راهروها کثیف شده است. بیایید امروز یک 
ساعت از زمان کارگاه را به نظافت کلی هنرستان اختصاص 
بدهیم و باری را از دوش مستخدمان هنرستان برداریم. 
از این طریق به آن‌ها خسته نباشید بگوییم و بفهمیم برای 
تمیزبودن هنرسـتان چقدر دیگران زحمت میک‌شـند. از 
طـرف دیگـر، به بقیۀ بچه‌های هنرسـتان بفهمانیم روی 

زمین زباله نریزند و محیط آموزشی را تمیز نگه دارند.
البته در مشاركت بچه‌ها در آن كار جهادی هیچ اجباری 

وجود نداشـت. آن روز بچه‌های داوطلب به همراه آقای 
هاشـمی جارو و تی به‌دسـت، حیاط هنرسـتان و راهروها 
و حتی سرویس‌های بهداشتی هنرستان را تمیز كردند.

آقای هاشمی با آن کار ارزشمند فرهنگ‌سازی خوبی در 
هنرسـتان انجام داد. حرکت آن روز باعث شـد بچه‌های 
سایر رشته‌ها هم تحت تأثیر قرار بگیرند. از آن روز به بعد، 
در طول ماه هر هفته یكی از رشته‌ها همراه معلم كارگاه 
نظافت عمومی هنرستان را انجام می‌داد. نتیجۀ آن كار 
باعث شده بود محیط هنرستان و سرویس‌های بهداشتی 
از تمیـزی و نظافـت بـرق بزننـد و محیط هنرسـتان برای 

هنرجویان و معلمان دلپذیرتر باشد.

نقش‌آفرینی هنرستان در دفاع مقدس

 در دوران تحصیل ما در هنرستان، کشور در جنگ نابرابر 
و ظالمانه‌ای درگیر بود. همۀ مردم از هر قشـری دوسـت 
داشتند سهمی در دفاع مقدس داشته باشند. بین نوجوانان 
و جوانان این حس بیشتر بود. آن‌ها دوست داشتند دین خود 
را به میهنشان ادا كنند. اگر در کلاس‌های هنرستان در 
رشته‌های متفاوت پرس‌وجو میک‌ردی، متوجه می‌شدی 
از هـر کلاس چندیـن نفـر به جبهه‌ها اعزام شـده بودند و 
در خـط مقـدم بـا دشـمن می‌جنگیدند. تعـداد هنرجویان 

و معلمان شـهید هنرسـتان ما نسـبت به جمع هنرسـتان 
زیـاد بـود. بچه‌هایی که در کلاس درس حاضر می‌شـدند 
و جای خالی شـهدا و رزمندگان را می‌دیدند، حسـابی به 
فکر فرو می‌رفتند و احساس نوعی شرمندگی میک‌ردند. 
روی همین حساب، همه دوست داشتند در دفاع مقدس 
نقشـی داشـته باشند. آن نقش می‌توانست پشت جبهه را 
نیـز در بـر بگیرد. میدان كمك‌رسـانی بـه جبهه‌ها فقط در 
جنگیـدن و حضـور در خط مقدم خلاصه نمی‌شـد. برای 
اینکه یك رزمنده بتواند در خط مقدم جبهه خوب بجنگد، 
نیاز بود چندین نفر در پشت جبهه در بخش‌های تداركات 
و تسلیحات و تهیۀ مهمات نقش‌آفرینی كنند. كارگاه‌های 
هنرستان‌ها می‌توانستند برای فراهم‌كردن مهمات جبهه 
نقـش مهمـی ایفـا كننـد. آمریـکا، این شـیطان بـزرگ، و 
دشمن ایران، به كشورهای دنیا فشار می‌آورد تجهیزات 

و تسلیحات موردنیاز جبهۀ جنگ را به ایرانی‌ها نفروشند. 
روی همین حسـاب، کمبود مهمات و انواع تجهیزات به 
وجود آمده بود. تا جایی كه حتی سیم‌خاردار نیز به كشور 
ما نمی‌فروختند، چه رسد به مهمات و جنگ‌افزار نظامی! 
تنها دو سـه كشـور، آن‌هم با كلی اما و اگر، به ما مهمات 

و سلاح می‌فروختند.
مهندسان و كارخانه‌های داخلی دست‌بهک‌ار شده بودند. 
همگـی بـه پای كار آمده بودنـد تا با ابتكارات و اختراعات 
خود، سلاح و مهمات تولید كنند. طرحی آماده شده بود تا 
از امكانات كارگاه‌های هنرستان‌ها و کارخانه‌ها در كشور 

برای کمک به جبهۀ جنگ استفاده شود.
هم‌كلاسـی‌هایم وقتـی طرح تولیـد قطعاتی از مهمات را 
در كارگاه شنیدند، سر از پا نمی‌شناختند. قرار شد بخشی 
از سـاعت كارگاه و بخشـی هـم سـاعت اضافـه و بعـد از 
تعطیل‌شـدن سـاعت رسمی هنرسـتان، به تولید مهمات 
اختصاص پیدا كند. به این ترتیب فرصت خوبی به وجود 
آمده بود تا بچه‌ها دینشان را به کشور ادا کنند و در دفاع از 
كشور سهمی داشته باشند. بر همین اساس، ساعت‌ها در 
هفته داوطلب می‌شدند تا بیشتر در كارگاه بمانند و قطعات 
موردنیاز مهمات را تولید كنند. كارگاه حتی روزهای جمعه 
هم فعالیت می‌كرد. کارگاه‌های مکانیک عمومی و برق و 
اتومکانیک در آن كارزار نامتعارف و ناعادلانه، شب و روز 
نمی‌شناختند. به‌طور تمام‌وقت و با ظرفیت بالا در كار تولید 
مهمات و سـایر نیازهای جبهه انجام ‌وظیفه می‌كردند. 
در ایـن بیـن، هنرجویان با راهنمایی‌های اسـتادان خود 
به كار بزرگی دسـت می‌زدند. آن‌ها قطعه‌های موردنیاز 
تسلیحاتی كشور را در حد توان خود تولید می‌كردند. شور 
حال وصف‌ناشدنی آن روزهای کارگاه هنرستان شهید 

موافق را مگر می‌شود فراموش کرد!

                                                                 

مهندسان و كارخانه‌های داخلی دست‌به‌کار 
شده بودند. همگی به پای كار آمده بودند تا 

با ابتكارات و اختراعات خود، سلاح و مهمات 
تولید كنند. طرحی آماده شده بود تا از امكانات 

كارگاه‌های هنرستان‌ها و کارخانه‌ها در كشور 
برای کمک به جبهۀ جنگ استفاده شود.
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وقتـی قرار شـد برای تهیۀ گـزارش توانمندی‌های هرمزگان 
به این اسـتان سـفر کنم، ناخودآگاه به فکر فرو رفتم. به اینکه 
مــا ایرانی‌هـا جنـوب کشـور خـود را بــا هوای گرم و شـرجی، 
نخل‌هایی کـه در گرم‌ترین دما خرما می‌دهند و زمستان‌هایی 
کــه شـنیده‌ایم در آنجـا هـوا بهاری اسـت، می‌شناسـیم. این 
شـناخت، بیراه هم نیسـت. شنیده‌ها و دیده‌ها شباهت زیادی 
بـه هـم دارنـد. بندرعبـاس هم به‌عنـوان مرکز اسـتان، از این 
قاعـده مسـتثنا نیسـت. آب‌وهـوای این شـهر گـرم و مرطوب 
است و مردم این دیار تابستان‌های طولانی و گرمی را تجربه 
میک‌نند. حالا چندساعتی است که بعد از یک سفر طولانی با 
قطار، در ساحل زیبای بندرعباس قدم می‌زنم؛ شهری کهن 
در شمال تنگۀ هرمز، با مردمی خونگرم و دل‌نشین که در کنار 
دریای خوش‌رنگ و لعاب خلیج‌فارس قرار گرفته است و ساحل 
زیبایش با افسونگری، ولوله‌ای ابدی در جان هر بیننده‌ای برپا 
می‌كند. موقعیت نسبی بندرعباس باعث شده است این شهر 
مرکز ارتباط دریایی با کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس باشد. دو 
بندر شهید رجایی و شهید باهنر در این شهر موقعیت اقتصادی 
ویژه‌ای دارند و قطب بازرگانی و صنعتی جنوب ایران به شمار 
می‌روند. از این‌رو، می‌توان مهم‌ترین مزیت نسبی این استان را 
توجه به راهبرد پیشرفت با تمرکز بر فرصت‌های دریا یا همان 

توسعۀ دریامحور قلمداد کرد.
صنعـت سـاخت و تعمیر انواع شـناورهای بـزرگ و کوچک از 
شاخص‌ترین صنایع در شهرهای بندرعباس، قشم و بندر لنگه 
اسـت. بسـیاری از جوانان با تحصیل در رشـته‌هایی همچون 
مکانیـک موتورهـای دریایـی، تأسیسـات مکانیکـی، تعمیـر 
موتورهـای دریایـی و دیگر رشـته‌های مهندسـی می‌توانند در 
ایـن عرصه مشـغول به کار شـوند. فعالیت یکـی از بزرگ‌ترین 
شـرکت‌های کشتی‌سـازی جنـوب غرب آسـیا در بندرعباس 
می‌تواند برای دیگر صنعتگران و کارآفرینان این حوزه انگیزۀ 
خوبی باشـد تا با بهره‌گیری از نیروی متخصص و زمینه‌های 
جغرافیایی و اقتصادی موجود، در توسعۀ این صنعت گام‌های 

مهمی بردارند.
یکی دیگر از مزیت‌های نسـبی هرمزگان، صنعت لنج‌سـازی 
اسـت. هرچنـد بالابـودن هزینـۀ سـاخت لنج‌هـای چوبـی و 

مقرون‌به‌صرفه‌نبودن آن از مشکلاتی است که لنج‌سازان بر آن 
تأکید دارند، اما امروزه ساختن لنج‌هایی از جنس فایبرگلاس، 
با صرف وقت و هزینۀ کمتر، مورد اقبال کارآفرینان قرار گرفته 
و بسـیاری از افراد متخصص در کارگاه‌های کوچک و بزرگ 

این صنعت مشغول فعالیت هستند.
به سراغ یکی از کارگاه‌های قدیمی لنج‌سازی می‌روم؛ هر چند 
این روزها بیشتر به تعمیر لنج‌های قدیمی می‌پردازند تا ساخت 
لنج. زیر تیغ آفتاب سوزان جنوب، با نگاهی خسته و دستانی 
پینه‌بسته، چکش‌ها و میخ‌ها را بر چوب‌ها میک‌وبند تا هنری 
خلـق کننـد که گاهی حتـی یک قرن نیز می‌تواند دوام بیاورد. 
لنج‌سازی هنر مردان دریا و یادگار نیاکان دریادل، قدمتی به 
بلندای تاریخ دارد. هنری که نسل‌به‌نسل و سینه‌به‌سینه منتقل 
شـده اسـت تا امروز نیز شـاهد آن جلال و شـکوهی باشیم که 
سازندگانش بدون هیچ نقشه و رسم‌الخطی آن را در ذهن خود 
ترسیم میک‌نند. در بخش‌های گوناگون هرمزگان، از سورو در 
بندرعباس گرفته تا بندر کنگ، بندر لنگه و قشم و لافت، همه‌جا 
اثـر ایـن صنعت بومـی و تاریخی دیده می‌شـود. ناخدا محمود 
که بیش از پنجاه سال در كار ساخت لنج بوده است می‌گوید، 
پیشـرفت فناوری و افزایش هزینه‌ها به‌مرور زمان باعث شـد 
ایـن سـازه‌های چوبـی عظیم از رونق بیفتنـد. تنها چند کارگاه 
باقـی مانده‌انـد. در واقـع می‌توان گفـت، لنج‌هایی که در حال 
حاضر در این استان ساخته می‌شوند، آخرین بازماندگان این 
نمونه‌ها هستند، با این حال می‌توانند به‌عنوان رستوران‌های 
دریایی یا نمادهای شهری در میدان‌ها و فلکه‌های شهر مورد 
بهره‌برداری دوباره قرار گیرند. در بسیاری موارد نیز از چوب‌های 
لنج‌های از رده خارج‌شده به‌عنوان چوب سقف ساختمان‌ها و 
كار‌های دیگر استفاده می‌‌شود. این لنج‌ها می‌توانند در صیادی، 
حمل‌ونقل و تجارت دریایی، دریانوردی‌های کوتاه‌مدت یا حتی 

برای گردشگری دریایی مورداستفاده قرار گیرند.
یکـی از کارآفرینـان خـوش‌ذوق هرمزگانـی توانسـته اسـت با 
راه‌اندازی رستورانی دریایی در یکی از همین لنج‌های قدیمی 
و تبدیـل آن بـه لنج گردشـگری، زمینۀ اشـتغال چندین نفر را 
فراهـم و بـه حفـظ این میراث تاریخی و هنری نیز کمک كند. 
او همچنین با راه‌اندازی گشت های )تورهای( گردشگری و 

درهٔ مجسمه های هرمز

درهٔ رنگین کمان هرمز

پارک آبی کیش

تنگۀ چاهکوه

شهر زیر زمینی کاریز کیش

سفــــــرنامه

سه فضلی
نبوی/ نفی

دی اعظم 
مه

هرمـزگـان؛  نبـض 
حـمـل‌ونقـل ایران
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استفاده از لنج‌های قدیمی توانسته است در جذب گردشگر 
و تأمین رضایت آنان موفق عمل كند. این کارآفرین حوزۀ 
گردشگری همچنین به‌دنبال افزایش زیبایی‌های ظاهری 
لنج‌هـا و بادبانیک‌ـردن آن‌هاسـت تـا در جـذب گردشـگر 

بیش‌ازپیش گام بردارد.
مـردم بندرعبـاس از راه ماهی‌گیـری، تجـارت، تولیـد 
صنایع‌دسـتی، کشـت خرمـا، تنباکو، انبـه، نارنگی و دیگر 
مرکبـات امـرار معاش میک‌نند. این اقتصاد متنوع در کنار 
واردات کالاهای گوناگون و رونق بازار و مراکز تجاری باعث 
شده است بندرعباس مکانی مناسب برای ایجاد و توسعۀ 
مشاغل باشد. برای بررسی بیشتر شرایط به سراغ یکی از 
دوستانم می‌روم که چند سالی است در حوزۀ صنعت مواد 
غذایی دریایی در بندر لنگه مشغول فعالیت است. او پیش‌تر 
در هنرستان، در رشتۀ پرورش ماهی دانش و مهارت لازم 
را کسـب کرده بود و پس از پایان تحصیلات، با مشـارکت 
دو نفر از همک‌لاسی‌هایش، خرید و توزیع ماهی تازه را آغاز 
کرده‌اند. این گروه سـه‌نفره، پس از چند سـال به تأسـیس 
شرکت تعاونی فراورده‌های دریایی اقدام كردند و با تلاش 
و پشتکار و مشورت با کسانی که در این زمینه کار میک‌ردند 
و کسب تجربۀ زیسته از فروش ماهی تازه و شناخت بازار، 
وارد حوزۀ كار پرورش آبزیان شدند و امروز از شرکت‌های 
موفق این حوزه هستند. او مهم‌ترین مسئله در آغاز فعالیتش 
را کمبود نقدینگی و نیروی انسانی ماهر می‌داند. البته در 
حال حاضر با همکاری بانک‌ها بسیاری از مشکلات مالی 
را حل کرده است. شرایط اشتغال مناسب در این زمینه نیز 
باعث شده است بسیاری از جوانان و نوجوانان به تحصیل 
در رشته‌های مرتبط با این صنعت علاقه‌مند شوند. او ادامه 
می‌دهد، محیط تجاری کسب‌وکارشـان به‌شـدت رقابتی 
اسـت و به دلیل اینکه نیاز مشـتریان همواره در حال تغییر 
است، رقبای جدید و بازارهای جدید دائماً ایجاد می‌شوند 

و اصل نوآوری در ارائۀ محصولات اهمیت زیادی دارد.
یکـی دیگـر از توانمندی‌هـای اسـتان هرمـزگان، تولیـد 
محصولاتی راهبردی همچون خرما و انبه است. از جمله 
شهرستان حاجی‌آباد واقع در شمال استان بندرعباس که 
به علت داشتن آب‌وهوای گرم و خشک، مهم‌ترین منطقۀ 

کشت خرمای پیارم در کشور است. برای آشنایی بیشتر به 
سـراغ یکی از واحدهای تعاونی بسـته‌بندی خرما می‌روم. 
ایـن واحـد تعاونـی در مجمـوع برای بیـش از 25 نفر ایجاد 
اشـتغال کرده اسـت. توسعۀ صنایع تبدیلی و فراوری خرما 
و تولیـد محصـولات گوناگونـی مانند چیپـس خرما، خمیر 
خرما، پودر هسـتۀ خرما، شـکلات خرما، الکل، سـرکه و 
روغـن خرمـا باعث شـده اسـت ضایعات ایـن محصول نیز 
ارزشمند شوند و سرمایه‌گذاری و سودآوری مناسبی را در 
این حوزه به ارمغان بیاورد. به نظر می‌رسد، با توجه به این 
فرصت بزرگ، حجم زیادی از مشکلات بیکاری در استان 
با تشـویق نوجوانان و جوانان هرمزگانی به کسـب دانش و 
مهـارت در رشـته‌هایی همچون صنایـع غذایی، طراحی و 
بسته‌بندی، فراوری محصولات زراعی و مدیریت بازرگانی 

برطرف شود.
الگوی موفق دیگر در اسـتان هرمزگان، جوان کارآفرینی 
اسـت که در کاشـت و پرورش نهال انبه اشتغال‌زایی کرده 
است. او می‌گوید با وجود بیش از هفت‌صد هکتار باغ انبه 
و بیـش از هفـده هزار تن تولید در سـال، عمدۀ مشـکلات 
باغ‌داران انبه در شهرستان میناب، کهن‌سال‌بودن درختان 
اسـت. عمـر برخـی از ایـن درختـان به صدسـال می‌رسـد. 
بنابرایـن، تولیـد نهـال انبـه را بـا جدیـت پیگیری کـرده‌ام. 
ایـن کارآفریـن از طریق برداشـت انبـه و تولید و توزیع انواع 
فراورده‌ها همچون ترشی، سس، شور، مربا و لواشک، در 
پرتو توجه به بسـته‌بندی جذاب و باکیفیت، زمینۀ اشـتغال 

200 نفر را به‌طور مستقیم فراهم كرده است.
وسعت کشاورزی و توجه به تولید محصولات خارج از فصل 
)محصولات جالیزی( و محصولات گلخانه‌ای، به‌ویژه در 
شهرسـتان‌های حاجی‌آباد، مینـاب، رودان و بندرعباس، 
ضـرورت راه‌انـدازی کسـب‌وکارهای دانش‌بنیـان و توجه 

بیشتر به ایده‌های نو را ایجاب کرده است.
ظرفیـت بسـیار خوب بندرعبـاس در زمینه‌هـای تاریخی، 
تفریحی و طبیعی، این شهر را به یکی از مقصدهای مهم 
گردشـگری بـرای گردشـگران ایرانـی و غیرایرانی تبدیل 
کرده است. مراکز تجاری متنوع که در آن‌ها می‌توانید انواع 
کالاها را مشاهده کنید، غذاهای بسیار خوش‌طعم و دلپذیر 

محلی، جاذبه‌های تاریخی گوناگون، مكان‌های تفریحی و 
سواحل نیلگون خلیج‌فارس، همه دست به دست هم داده‌اند 
تا بندرعباس به مقصدی مناسب برای سفرهای دورۀ سرد 
سال تبدیل شود. در این میان، رونق اقامتگاه‌های بوم‌گردی 
و کلبه‌های گردشگری و بهره‌برداری از این فرصت، زمینۀ 
اشتغال کارآفرینان جوان را فراهم كرده است. یک نمونۀ 
موفـق، زوج کارآفرینـی هسـتند کـه در قالب گردشـگری 
جامعه‌محور، خانۀ اجدادی خود را در بندرعباس به اقامتگاه 
بوم‌گردی تبدیل کرده و با ارائۀ خدمات و کالاهای موردپسند 
گردشگران داخلی و خارجی همچون پخت انواع غذاهای 
محلی، اجرای موسیقی محلی، فروش لباس سنتی، تولید 
و عرضۀ صنایع‌دسـتی توسـط زنان هنرمنـد هرمزگانی، و 
برگزاری گشت‌های یک‌روزۀ طبیعت‌گردی، اوقات خوشی 
را برای گردشگران فراهم كنند و ضمن پاسداشت، معرفی 
و حفظ میراث طبیعی و فرهنگی استان، زمینه‌های اشتغال 
چندیـن نفـر را به‌صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم فراهـم 
آورند. این زوج کارآفرین یکی از دغدغه‌های خود را حضور 
کم‌رنـگ گردشـگران در نیمۀ نخسـت سـال، به‌خصوص 
فصل تابسـتان، می‌دانند و بر این باورند که با برنامه‌ریزی 
مناسـب و تأمیـن امکانـات و ارائۀ بسـته‌های گردشـگری 
متناسـب بـا فصل‌هـای گـرم، می‌توانند زمینه‌سـاز حضور 
پررنـگ گردشـگران باشـند. بسـیاری از علاقه‌مندان این 
حـوزه می‌تواننـد با کسـب دانـش و مهارت کافـی از طریق 
ورود به رشتۀ راهنمای گردشگری، با تمرکز بر گردشگری 

کشاورزی، صنایع‌دستی و... نقش‌آفرینی كنند.

شنا
مهم‌ترین مزیت 

نسبی این استان را 
می‌توان توجه به 

راهبرد پیشرفت با 
تمرکز بر فرصت‌های 
دریا یا همان توسعۀ 

دریامحور قلمداد 
کرد

 گلابتون دوزیغار نمک قشم

برداشت انبه

درۀ ستارگان قشم

بفرمایید ببینید
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قصه های پدربزرگ   

تـاریـخاولین عـکـــــــــــس
دوست دارید

 از تاریخچۀ کدام اختراعات یا 

مشاغل بدانید؟ از پدربزرگ سؤال کنید 

تا او پاسخ بدهد.

در  پیام رسان شاد یا نرم‌افزار بله به این 

شناسۀ کاربری )آیدی( پیام بدهید و 

سؤال هایتان را بپرسید:

 

ـبــری
هـام قـن

پـر

  پدربزرگ بیا با هم یه خودعکس )سلفی( بگیریم.

  پرهام... باباجان برو کنار، بذار به کارم برسم! خسته 

نشدی این‌قدر از این‌ور و اون‌ور عکس انداختی؟

 تو رو خدا پدربزرگ

  بگم خدا نیپس رو چکار کنه!

چیلیک چیلیک

 عکس خیلی خوبی شد پدربزرگ. نیپس دیگه کیه؟

  همونی که اولین‌بار این بازی رو شروع کرد و الان 

این ماس‌ماسک‌ها دست همه افتادن و از سوراخ دیوار 

هم عکس می‌گیرن! مخترع عکس و دوربین عکاسی.

 جدی پدربزرگ؟! اتفاقاً چند وقت بود مدام با خودم 

می‌گفتـم کـی برای بار اول به ذهنش رسـیده عکس 

بگیره؟! اون از منم بیکارتر بوده!

  نـه خیـر! همـه کـه مثـل شـما بیـکار نیسـتن. حالا 

درسته من اعصابم خرده و به جای تو، درشت بار اون 

کـردم، امـا این آقای نیپس جهـان رو متحول کرده با 

ایـن اختراعـش. هـر چی تصویر و رسـانه و از این چیزا 

می‌بینی، مدیون کار اونه.

 نه، ولی انصافاً خیلی حرکت تمیزی زده! از کجا به 

ذهنش رسیده باید چکار کنه پدربزرگ؟

ـ پرهام جان، اختراع دوربین عکاسی و عکس کار یک 

‌شب نبوده. سال‌های سال، آدم‌های زیادی، ذره‌ذره 

آزمایش‌هاشون رو کامل کرده‌ن تا در نهایت این آقای 

نیپـس کـه اهل فرانسـه بوده، حدود 200 سـال قبل، 

اولین عکس جهان رو از منظرۀ اتاق خودش انداخته. 

برای اینکه بتونه عکس بگیره، هشـت سـاعت کامل 

نور گرفته تا تصویر خوب بیفته روی صفحۀ دوربین.

 هشـت سـاعت؟! من می‌گم بیکار بوده! شما قبول 
نمیک‌نید؟

ـ این همه گفتم، فقط اون هشت آخرش رو شنیدی؟!

 نه شوخی کردم پدربزرگ عزیزم. خیلی هیجان‌انگیزه. 
شما عکسش رو دارید؟!

 آره. توی گنجه گذاشتم. الان می‌یارمش! خودش 
بهم داد!

 جدی؟ یا ابالفضل!

 نه، شوخی کردم نوۀ عزیزم! به نظرت چنین چیز با 

ارزشی توی گنجۀ ماست؟! توی موزۀ تگزاس آمریکا 

نگهداری می‌شه. ولی چون پسر خوبی بودی، الان از 

توی گوشی عکسش رو بهت نشون می‌دم.
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Milestones in Photography

See famous photography milestone pictures (such as the first photo, the first color photo, and the first photo of movement) in this photo

gallery, from National Geographic.
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PHOTOGRAPH BY JOSEPH NICÉPHORE NIÉPCE

WO R L D ' S  F I R S T  P H OTO G R A P H Centuries of advances in chemistry and optics, including the invention of the camera obscura, set the stage for the world’s

first photograph. In 1826, French scientist Joseph Nicéphore Niépce, took that photograph, titled View from the Window at Le Gras, at his fam... Read More
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How to take larger-than-life photos of the world’s tiny creatures
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How to take great photos at night
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How to take photos underwater
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 هشـت سـاعت نـور گرفتـه، این رو گرفتـه؟! انصافاً 
خیلی بیکار بوده پدربزرگ!

 بده من اون گوشی رو، برو از اون سوراخ سقف که 

هنـوز عکـس نگرفتـی باهاش، عکس بگیـر. برو تا تو 

مثـل آقـای نیپـس بیکار نباشـی! منم چنـد تا صلوات 

بفرستم تا آروم بشم چیزی بهت نگم!

@roshd_honarjo_adm
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به احترام
•کسی که بیش از ۳۰ سال نفر اول مبارزه بود
•کسی که سال ها از مرزهای لبنان دفاع کرد

•�کسی که از همه مردم لبنان حفاظت کرد، شیعه 
و سنی و مسیحی

سینه  فلسطین  مردم  از  حمایت  در  که  •�کسی 
سپر کرد

•کسی که سال ها حافظ منافع ملت ایران بود
•�کسی که از مردم دنیا در برابر بزرگترین باند 

جنایتکار جهان، رژیم صهیونیستی دفاع کرد
•�قهرمانی که حتی دشمنانش هم می توانستند 
برانگیزی  تحسین  دشمن  چنین  داشتن  به 

افتخار کنند.
شهید سید حسن نصرالله

پول فقط مقدارش مهم‌نیست، کیفیتش 
هم مهم هست. منظورم گوشه داشتن 
اسکناس یا تمیز بودن کاغذش، یا اینکه 
نیست،  باشند  ننوشته  یادگاری  رویش 

کیفیت پول به برکتش هست.
پول های حلال حتی اگر کمتر هم باشند 
 بیشتر از پول های زیادی که برکت ندارند،

 به کارمان می آیند.
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